
رقیه توسلی

تاریــــخ شــــکوهمند انقــاب اســــامی و هشــت ســال 
از مجاهدت های مـــردان آهنینـی  دفـــاع مقـــدس سرشـــار 
اســــت کــــه بی پروا در راه تحقــق آرمان هــــای بلنــد انقـاب 
تاریــــخ  و اســـام جان فشــانی کردنـــد و اثـــری بی بدیــل در 

بشــریت آفریدنــد.
 بـــا گـذری بـر ایـن نهضـت عظیـم اسـامی نقـش بـه ســزا و 
محــوری جوانــان در شکل گیری، پیشــبرد و اســتقرار آن کاماً 
گــر جوانــان دهــه  مشــهود و معلــوم اســــت. بــدون شــک ا
ســی و چهــل پــا بــه عرصــه حضــور نمی گذاشتند هرگــز ایــن 

تابوشــکنی جاودانــه رخ نمی داد و بــه ثمــر نمی نشست.
و  ذکاوت  ایــــن  دشــــمنان،  و  دوســــتان  اقــــرار  بــــه 
هوشــمندی بی نظیر رهبــر کبیــر انقــاب بــود کــه از همـان 
آغـــاز نهضـــت اســـامی، بنیان های مردمـــی ایـــن حرکــــت 
عظیــــم را در بیــن جوانــــان عصــر خــود بنــــا نهــاد و تمــام 
تــــوان انسان سازی و تربیــــت انقابــــی و اســــامی خـــود و 
گردان باوفـــای خـــود را صـــرف نســـل نوجــوان و جوان  شـــا

سرگشـته و تشــنه حقیقــت آن دوره کــرد.
بــــا شــــروع جنــــگ تحمیلــــی نیــــز پرچم داری و رهبــری 
صحنه های حماســه و خــــون بــا همــان نســل جوانــی بــود 
کــه انقــاب را بــــه ثمــر رســاند. نکتـه درس آموز ایـن مقطـع 
تاریخـــی، اعتمـاد کامـــل و بی تردید حضــرت امــــام بــه ایــن 
جوانــان بــود کــه گاهــی شــگفتی جهانیــان را برمی انگیخت.
همت هــا،  باقری هــا،  چــــون  جوانانــــی  کــــه  آنجــــا  تــــا 
کری ها بــــار ســـنگین فرماندهـــی جنگـــی تاریخـــی را بـــر  با
دوش کشـــیدند و آن چنان شایســـته از پـس ایـن مسـئولیت 

خطیـر برآمدنـد کـه تـا همیشـه تاریـخ مانـدگار شـدند.
رزمندگانــــی  نیــــز  جــــوان  فرماندهــــان  ایــــن  کنــــار  در 
دلیرانــــه  و  خــــود  تــــوان  تمــــام  بــــا  نســــل  همیــــن  از 
درصحنه های نبـرد حـق علیـه باطـل شجاعانه درخشـیدند 

و بـر شگفتی های جوانــان انقاب افزودنــد.
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همیشـــــه  خان جانـــــم 
بزرگ،  آدم هـــــای  می گفت: 
مادرانِ مفخم دارند. نشانی 
آن هـــــا خیلی مهم اســـــت. 
ســـــر  تکان  با  هـــــم  بعدش 
می گفت؛ مادر، مادر، مادر...

به  داشتم  دیشـــــب  کل 
»فاطمه  می کردم  فکر  شما 
خانم  »فاطمـــــه  خانـــــم«، 
و  صبر  مقـــــدار  به  عزیز!«... 
و درایت و ادبی که خرج  مهر 

پـــــای اولادهایتان... به  کردید 
نفس حقتـــــان... به دعایی که 

اسم های  به  خواندید... 
دست چین  که  قشـــــنگی 

کردید برایشـــــان... به خنده های 
شیرین نقُلی تان.

فاطمـــــه خانم! شـــــما من را نمی شناســـــید 
اما من چـــــرا... من و تمام مردم ایـــــران... من و خیلی از 

همسایه های شـــــرقی و غربی و شـــــمالی... من و تمام مادران 
شـــــهدا و جاویدالاثر... من و تمام ســـــربازان وطن... خیلی از غریبه ها... خیلی از زنان آبســـــتنی که 

سال هاست باافتخار اسم فرزند سومتان را می گذارند روی پسرانشان.
فاطمه خانم! نمی دانم دوروبرتان شلوغ است یا خلوت، نمی دانم آنجایی که هستید روز است 
اینجا.  یا ماه تابیده، هیچی نمی دانم، ولی چند دقیقه کاش بـــــه من دل بدهید. به صدای من از 
ک و آبی که مدیون شماســـــت خیلی. سرزمینی که واسطه امنیت و سرپایی اش  از این پایین. از خا

هستید مادرجان.
فاطمه خانم! کمتر روزیســـــت به روستای کوهستانی شـــــما فکر نکنم. به قنات ملک و رابر و 

کرمان. به خانـــــه زندگی تان. به محلتان که شـــــهر 
قصه های  پیش  نرود  ذهنم  حالا.  شـــــده  عُشّـــــاق 
مادرانـــــه ای کـــــه حتمـــــاً تابســـــتان ها روی ایوان و 
تعریف  پسرها  دختر  برای  کرســـــی  دور  زمستان ها 
به  اشک هایتان،  به  دســـــت پختتان،  به  می کردید. 
جوانمردی و پهلوانی که بلد بودید و قاطی زندگی 
کردید، به شـــــما که فرق داشتید. دنبال مال ومنال 
و اندازه و مدال نبودیـــــد. حرفتان عزت و پیروزی و 
شـــــادی میهن بود که جاوید شدید. نه کرمان و ایران 
که همت کردید، ســـــردار تحویل اسام دادید. سرداری 
تنها به برق درجه هـــــا خندید. به القاب  آخر  که تا روز 
دنیا. به دل خوشـــــی های فراّر. به مردی که این روزها 
دشمن از تصویرش هم می ترسد و مسدودش می کند.

مادر  معاصر!  تاریـــــخ  چشـــــم وچراغ  خانم!  فاطمه 
مفخم حاج قاسم سلیمانی! الهی که امثال شما را خدا 
زیاد کنـــــد. حالا که به گمانم دوری تان تمام شـــــده 
کار نیســـــت و پســـــرتان را  و آنجا که رفته اید جنگی در 
سیر سیر تماشـــــا می کنید، خواسته ای دارم از خدمتتان. ببخشید که 
ما آدم کوچک ها همیشـــــه بار خاطریم. که قصه مان همیشـــــه سرباری بزرگان 

است. ببخشید که بین این همه آدرس باز آمدم سراغ شما.
فاطمه خانم! فاطمه خانم جان! دیشب خواب دیدم. خواب مادربزرگ هایم را. چارقد سفید 
سرشان بود و می دیدم که دنبال تابوتی می روند برای تشییع انگار. دنبالشان رفتم. جمعیت زیادی 
آمده بودند. نفهمیدم چه کسی است. فقط بیشتر که گذشت، خان جانم چند قدمی آمد نزدیکم 

و گفت: شهدا، مادرانِ مفخم دارند...

سنجاق
شنیده ام مادران شهدا حق شفاعت دارند. می شود قول بدهید ما را شفاعت کنید؟

زیرسایهمجنون

اینروایتعطرِعلموعشقمیدهد

آموزگارِجهاد
را  جهادســازندگی  و  جهــاد  نــام  کــه  هربــار  کاورد  خطــه  مردمــان 

می شــنوند تنها یک نام به ذهن شــان خطور می کند و آن کســی نیست 

جز شــهید »ســیدعلی اصغر تاج الدین«... جهادگری که مهندس بود و 

آموزگار.

او جهــاد و خدمــت به مــردم را جانانه دوســت داشــت و هرگاه 

فرصتی دســت می داد به مناطق محروم شــهر می رفت و از آموزش 

کــودکان کم برخوردار لــذت می برد. این نوع دوســتی و عطوفت را از 

والدینش به ارث برده بود.

به یاد شهید »عبدالوهاب احمدی« اولین شهید کاورد

وطنینآمدنتدرکوهپیچید

بابت این اَشک ها، شُکر

بارالها!شــکراندرشــکربرایمحرمیکهامســالپابهخانههایمانگذاشــتهوتمامکویوبرزن
شدهحسینیه.شکراندرشکربرایاربابیکهقرنهاستنامشتسلایدلاستوآببرآتش...
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شهیدعیدعلیاحمدی:

 الهی شهید بمیریم!

سید صمد عمادی دهیار کاورد:

فرهنگ، سنگ بنای 
توسعه است

فرازی از وصیت نامه شهید سید ابوطالب صادقی

مکتبمامکتبِشهادتاست

باوقار چون سَرطلا، 
پُرصلابت چون اُورتکوه

بازخوانی یک مصاحبه درانتظار
»مردِمجنون«

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید 
حاج قاسم سلیمانی روستای کاورد:

بسیج، پشتوانه 
انقلاب اسلامی است
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کاورد شماره چهارم - مرداد 21402

 در قلبمــان ســی وپنج ســال اســت کــه روز و شــب دویده ایــم تا 
کی ات،  ک آمدنت را از دســت هایت برداریــم و از شــانه های خا ســا
خســتگی های نبودن را بتکانیم. ســی وپنج ســال اســت بــا درِ خانه 

از همه، به ما خبر بدهد. رفیق شده ایم تا تو را زودتر 
حســین احمــدی - رقیــه توســلی: پیــر شــده ایم، کهنســال تر از 
آنکه بدویم و در آغوشــت بگیریــم فرزندم... مــا را ببخش به خاطر 
پاهایی که کرخت شــده اند و به خاطر چشــمانی که حالا کم سوتر از 

همیشه اند.
ببخــش نازنین شــهیدم... در قلبمان ســی وپنج ســال اســت که 
ک آمدنت را از دســت هایت برداریم و از  روز و شــب دویده ایم تا ســا
کی ات، خستگی های نبودن را بتکانیم. سی وپنج سال  شانه های خا
است با درِ خانه رفیق شده ایم تا تو را زودتر از همه، به ما خبر بدهد.
دلبنــدم! بعدازایــن همه ســال بیــا بــه چشــم انتظاری مان. بــه 
قلب هــای ســوت وکوری کــه تــو را زیــاد زمزمــه می کنند. کــه خوب 
می دانیــم نیامدنــت خواســت خــدا بود، گمنــامی ات، شــهادتت و 

عاقبت به خیری ات.
گفته ها در خــود جای داده اســت!  نمی دانــی ســینه مان چــه نا

نمی دانی فرزندی به زلالی تو، با اندازه ی صبر آدم چه می کند!
ای عاشــقِ ســربراه! اجــازه بــده شــهادت و آمدنت را بوســه باران 
کنیــم و آن »جزیــره مجنون« که تــو را از ما گرفت. بگذار برویم سَــر بر 
گویه کنیم. »هفت تپه« بگذاریم و تمام فراقمان را در گوش هایش وا
بعد از ســی وپنج سال شکیبایی بگذار حالا عزیزترین حرف های 
عالم را در نگاه هم بریزیم و باز همان عاشقی باشیم که هرگز درب 

خانه اش را قفل نمی کند.

  آن غواص نیامد
»کشف پیکر مطهر 1۷۵ شهید غواص با دستان بسته«

ک تمام ایران را در بهُت فرو  اردیبهشت ۹۴ بود که این خبر سوزنا
برد، خبری که به ۲۹ سال چشم انتظاری پایان می داد.

کم کم ابعاد این خبر شــکافته و اعام شد: »این شهدا که جمعی 
از غواصان و خط شــکنان عملیات کربای ۴ بودنــد در جریان این 
نبرد، خــط اروند را شکســتند و حتی از جزیــره امُ الرصاص هم عبور 

کردند.
آن ها  طبق شــواهد موجــود ایــن رزمنــدگان درحالی که بیشــتر 
مجــروح بودند، جلوتر از خط مقدم به اســارت دشــمن درآمدند و 
پیکرشــان با دســت ها و بعضاً پاهای بســته در گوری دسته جمعی 

دفن شده بود.
نقطه ای که شــهدا در آن پیدا شــدند، 1۵ کیلومتــر جلوتر از خط 

مقدم در منطقه ابوالخصیب عراق بود.«
گهان می رود پیش »شــهید  بــا بررســی زوایای ایــن خبر، ذهنــم نا
تاج الدیــن«؛ چــرا کــه او غــواص بــود و پیکر عزیــزش هنوز بــه خانه 
بازنگشــته است که بعد از جستجو در اسامی شهدا دستم می آید باز 

خبری از این سیدِ شهید نیست که نیست.

  دل بی تو به جان آمد...
برای بیشــتر آشنا شــدن با »شهید ســید عمادالدین تاج الدین«، 

یک روز تابستانی میهمان این خانواده می شویم.
آدرس این خانه سرراســت اســت؛ ســاری، کــوی لســانی، روبروی 

حسینیه شهدای محراب.
طی ســال ها خبرنگاری با خانواده معظم شــهدا بارها مصاحبه 
داشــتیم اما این گفتگو از جنس دیگری بود و در آن، چشــم انتظاری 

موج می زد.
با همکاران قرار گذاشتیم برای این دیدار سر ساعت حاضر شویم 

و خانواده تاج الدین را منتظر نگذاریم.
درب کوچکــی روبــروی حســینیه مقابلمــان بــود، بعــد دالانــی 
پرُســایه ما را به حیاط دل نشــینی راهنمایی کرد و حوضی در وسط 

خانه زلالی اش را به رُخ کشید.
پله هــا را طــی کردیم تــا به طبقــه بالایی برســیم و روی مــاهِ این 

خانواده را ببینیم.
»حــاج ســید احمــد تاج الدیــن« و »بانــو ماه ســلطان قریشــی« 
والدین شــهید با گشــاده رویی به اســتقبالمان آمدند و برادر شهید 

که این روزها عصای دست پدر و مادر است.
بــا »حاج ســید احمد« هم کام می شــویم و از فرزند ارشــد بودن 
»ســیدعمادالدین« می گویــد. از اینکــه اهل کار و تاش بــود و برای 
لومینیم سازی. گواهش درب و پنجره  خودش اســتادکاری در رشته آ

همین خانه که خودش برایمان ساخت.
تولــد عمادالدیــن در ۲۳ فروردیــن ۴۳ و  حــاج ســید احمــد از 
شهادتش در ۲۳ اسفند ۶۳ گفت و از سی وپنج سال چشم انتظاری.

از  ســیدعمادالدین برای رفتن به ســربازی عجله داشت و زودتر 
موعد اعزام شد و در پادگان لویزان و در لشکر ۲1 حمزه آموزش های 
لازم را آموخــت و بــه هفت تپــه و مناطق عملیاتی اعــزام و تمام دو 

سال سربازی اش را در جبهه حاضر بود.
پدر که آرامش خاصی در نگاهش موج می زد، آن روزها را این گونه 
توضیح می دهد: ماهانه نامه ای برایمان می نوشــت و از این طریق 

از ســامتی اش باخبر می شدیم اما ۵ ماه، دیگر نامه ای به دستمان 
نرسید.

به اتفــاق بــرادرم راهی مناطق عملیاتی شــدیم. از پــادگان تهران 
شــروع و ســر از اهواز درآوردیم. چند ماهی کارمان شده بود گشتن و 
گشتن و سرانجام دست خالی برگشتیم. با آمدن آزادگان خیلی تقاّ 

اثری از عمادالدین نبود که نبود. کردیم اما باز 
پــدر یــادآور می شــود: به اتفــاق مــادرش رفتیــم کربــا و در حرم 
امیرالمؤمنیــن از مولا خواســتیم کــه به دادِ بی خبری مان برســد که 
ک و پوتین و وســایل  پــس از ۵ روز از طرف بنیاد شــهید آمدند و ســا
عمادالدیــن را برایمــان آوردند و دیگر متوجه شــدیم که فرزندمان 
به  شهادت رسیده است اما همچنان خبری از پیکر مطهرش نبود.

فراقِ ماه   در 
در این هنگام آهی بلند در فضای خانه می پیچد. »ماه سلطان« 

بود که در فراق ماهش، غصه داشت.
از مــادر می خواهیــم از حال و هوایش بگویــد و نمی گوید. بغض 
مجال نمی دهد و »ماه سلطان« تا پایان مصاحبه، محجوب و آرام 

کنارمان می نشیند.

حــاج ســید احمــد ادامه می دهــد: اواخــر خدمتش بــود که در 
عملیــات بــدر و جزیره مجنون به شــهادت رســید و بعدها یکی از 
هم رزمانــش که بــه دیدارمان آمــد، گفت که شــهادت عمادالدین 
را دیــده و آن روز همــراه فرزندم بوده اســت. مراســم تشــییع برگزار و 
ک سپردیم و یک جایگاه  لباس هایش را در روستایمان »کاورد« به خا

هم در گلزار شهدای ساری برایش مهیا کردند.

وند   از تِجن تا ارَ
ادامــه بــا »ســید محمدحســین« کــه ۳ ســال از عمادالدین  در 
کوچک تر اســت هم کام می شــویم و او از مهارت برادرش در شــنا و 
شــیرجه و دوچرخه ســواری می گوید و توضیح می دهــد: روزها برای 
شــنا بــه رودخانــه »تِجــن« می رفتیــم و عمــاد بلندتریــن درخت را 
انتخاب و به داخل آب شــیرجه می زد و به خاطر تبحری که داشــت 

در مناطق عملیاتی به عنوان غواص فعالیت می کرد.
وی مجروحیــت برادرش را این گونه برایمان شــرح می دهد: یک 
روز در خانــه تنها بودم و مشــغول درس خواندن. زنــگ که به صدا 
درآمــد، درب را بــاز کــردم و دیــدم عمادالدیــن از جبهــه بازگشــته. 
وقتی به آغوشــش گرفتم، گفت: آرام. از ناحیه کتف و پشت، مجروح 
شــده بود و از من خواســت که به پدر و مادر چیزی نگویم. حتی به 
کید کرده بود به خانواده ام خبر ندهید  پرستاران بیمارســتان هم تأ

و هیچ کس از مجروحیتش باخبر نبود.
آن قــدر برای رفتــن به جبهه جدی بود که بســیار کم به مرخصی 

می آمد و قبل از اتمام آن، بازمی گشت.
محمدحســین از دو همســایه شهیدشــان و از رفقــای بــرادرش 
یــادی می کنــد و می گوید: »جلیل دانش« و »حســین ولیــزاده« که از 
دوستان عماد و بچه محل بودند، هر سه شان به شهادت رسیدند 

اما شهید ولیزاده همانند برادرم هنوز جاویدالاثر است.
گفته ای مانده،  گر نا در این هنگام از والدین شــهید می خواهیم ا
بفرماییــد کــه »حاج ســید احمــد« می گویــد: پــدر و مادرها تــا آخر 
عمرشان چشم انتظارند و باز مادر سکوت می کند و سکوت می کند 

و صاح می بیند غوغای درونش را با پروردگار در میان بگذارد.

  آفتاب آمد دلیل آفتاب
در حــال خداحافظی هســتیم که زنگ خانه می خــورد. به اتفاق 
می شــویم، گویــا چشــم انتظاری ایــن  خانــواده تاج الدیــن نیم خیــز 

خانواده ما را هم مبتا کرده بود.
درب اتــاق بــاز می شــود و »کوشــا« و »احمــد« دو نــوه ی برومند 
خانواده وارد می شــوند. گویا هم ســن و ســال آن روزهای شهیدند و 

نمی دانیم کدام شان به عمادالدین شبیه اند.
آفتاب از پنجره به درون خانه می تابد و نور پرُتالو، فضا را روشــن 
می کند. به روشنایی چشم می دوزیم و امیدوار می شویم به روزی که 
پیکر مطهر عمادالدین این سرا را پرُفروغ تر کند و به ۳۵ سال انتظار 

پایان دهد.
خــارج کــه می شــویم دوبــاره چشــممان به »حســینیه شــهدای 
محــراب« می افتــد و درب را که می بندیــم نگاهمان بــه زنگ خیره 

می ماند. این بار این زنگ برایمان تنها یک زنگ نیست.

اینمصاحبهدرمردادماه1398درنشریه»وفاقکاورد«منتشر
شد.

گفتگو با خانواده »شهید تاج الدین« که ۳۵ سال چشم براهند

درانتظار»مردِمجنون«

 

آهی بلند در فضای خانه می پیچد. »ماه سلطان« 

فــراق ماهــش، غصــه داشــت. از مادر  بــود کــه در 

حال و هوایــش بگوید و نمی گوید.  می خواهیم از 

بغض مجــال نمی دهد و »ماه ســلطان« تــا پایان 

مصاحبه، محجوب و آرام کنارمان می نشیند.

بازخوانی یک مصاحبه



3کاورد شماره چهارم - مرداد 1402

دارم به قاب عکست نگاه می کنم. همان که ایستاده ای بر بلندی 
مُشــرف بــه دشــتی درخــت. همــان کــه نــور ریختــه روی نیمکره ی 
صورتــت. آخ کــه چقــدر وقــت و بی وقت بــا این قــاب حــرف زدیم و 
اســمت را کشدار برُدیم و بجایش تو تمام مدت سکوت کردی. آخ که 
چقدر چهار سال نبودنت توی جمله شرح داده نمی شود و برای درد 

کلماتی نیست.
مثــل همیشــه بــاز کســی در ســرم می گویــد: یــادت نرود قــدر تو 

به اندازه صبر توست. اصاً تو آمده ای که صبر کنی!
راســت می گوید صدا. پناه برخــدا و پناه بر تصــورت... کدام تصور؟ 
همــان که بعــد رفتنت آمده ســراغمان. همان که ســربه زیر اســت. 
خیلــی ســربه زیر. بــه معنــای واقعــی از یــک حــدی ســرش را بالاتــر 
نمــی آورد و لبخنــد محوی روی صورتش نشســته. با پیرهنی ســفید 
از همان هــا که قیمت متوســطی دارد و برند نیســت. شــبیه خودت 
آقا میثم. همان که با شــما مو نمی زند. حتی شــکل ســیاهی زلفش. 

کم حرفی اش. چای دوستی اش. ادب نگاهش.
خــدا خیــرش بدهــد که ایــن چهــار ســال او هوایمان را داشــت و 
اجــازه نــداد دلتنگــی بیچاره مان کند. جــای تو، آمدورفت کــرد با ما. 
زنگ در خانه پدری را زد. توی آشــپزخانه چای ریخت. ظرف شست. 
جواب ســام بچه ها را داد. نشســت پــای دورهمــی خانوادگی. با ما 
فیلم و ســریال تماشــا کرد. خندید. بغض کرد و وقت زیارت عاشــورا 
باز چشــم از فرش کرم رنگ اتاق مهمان برنداشــت. دقیقا عین خود 
خودت؛ که فروتن و چشــم به زمیــن بودی همه جا و همه وقت. دور 
تصورت بگردم که کپی برابر اصل اســت، همان قدر باطمانینه و آرام. 

تمام وقت گوش است تا زبان تا نظر تا هیاهو.
خــدا می دانــد چقــدر ایــن ســال ها بــه همــراهی پنــدار و تصور و 
خیالت عادت کردیم! مثل یک مرهم موقت. آخر مرهمِ موقتی هم 

غنیمت است. شما در جریان نیستی آقا میثم.
از جمع خانواده پرَ می کشــد بقیه  نمی دانی چطور وقتی یک نفر 

تنهاتر می شوند. مهربان که باشد، بیشتر. دُردانه که باشد، بیشتر...

برادر عزیز من! رفته بودیم مشــهد. پیشــگاه امام هشــتم. باورت 
می شــود تصورت با ما آمد. قشــنگ زیــارت کرد، دعا کــرد، ادب کرد. 
حتــی همــراه ما بــرای کبوترهــای صحن انقــاب گندم ریخــت. آنجا 
درگوشــی به آقــا امام رضا عــرض کردم؛ با احتســاب این اردیبهشــت، 
گر بشود شما یک عیدی به  میثم ما شده چهل ویک ساله. خواستم ا
جانِ خواهر بدهید. چون دست ما که کوتاه است و درد فراق داریم.
دوباره صدا دارد در سرم می گوید: یادت نرود تو آمده ای که صبر کنی!

باشد. باشد.
صبوری می کنم اما نمی شود که این ها را نگویم. نگویم شاه پسرت 
علی کوچولو، کاس اولش را تمام کرده و عضو گروه سرود شهر است 
کیفیت تر از مال توست. نگویم هنوز دوستان  و صدایش چند پرده با
و همــکاران و هم مســلک هایت جوری ســراغت را می گیرند که انگار 
نرفته ای ســفر. نگویم از چشــم های خیس پدرت. از رازی که نشســته 
کثر اوقات چشــم به دریم  روی گیس هــای نقره ای مادرت. نگویم ما ا
و گوشــمان برای شنیدن صدایت عجیب تیز شده برادر نجیبم. حتی 
برای کافه شــدن ها و غضب کردن هایت. بــرای دردودل کردن های 

یک خطــی ات. برای نهــی از منکرهایی کــه پایش کوتــاه نمی آمدی. 
گر اشــتباه  بــرای مداحی هایی کــه زمزمه می کردی زیرلبی. چی بود؟ ا
گر که غم برای توست، غم به  نکنم یکی اش این طور شــروع می شــد؛ ا

درد می خورد...
راستی! درخت ازگیل حیاط، تابستان بعدِ تو شروع کرد به خشک 

شدن و بارش کم شده بود. انگار دوست نداشت سر زنده بماند.
آه! آه از این چرخ روزگار! ماه سیدالشهداســت. ماه جوش وخروش 
تــو. ماه تکیه ابــاذر رفتن هایت. حــب پیاده روی اربعینــت. عمود به 
عمود رســیدن هایت. زائر بودن و خادم شــدنت. شــناور شــدنت در 
اقیانــوس ارادت. گوشــه کار گرفتن هایــت. تــوی خیمه ایــران و عراق، 
ســینه زدن هایت. ســکوت بیشــتر و بیشــترت. شــک نــدارم که الان 
بــا بویی نزدیک  پیرهن مشــکی پوشــیده ای مثل تصورت کــه امروز 
کــی و بی ادعا  بــه گاب و عــود آمد خانــه. حتمــاً آنجا هــم زلال و خا

پیشکاری می کنی و مثل همیشه یکسر و گردن از بقیه عاشق تری.
کوچک تــر! تمــام ماه هــای ســال  آه میثــم! جــان خواهــر! بــرادر 

یک طرف، فراق نبودنت این محرم های سرخ یک طرف.

غمِتو
ّ
هرحادثهایگذشتاِل

رقیه توسلی

یــک ســاعت و نیم که از ســاری دور شــدیم، توقفــی کوتاه در 
تلمادره کردیم.

جلســه بررســی  بــا اینکــه ظهــر همــان روز 
تاســیس پایــگاه بســیج کاورد قطعــی شــده 

بود ولی تا تلفنــی درباره موضوع صحبت 
کردیــم، علیرغم مشــغله های زیادی که 
داشــت بــا اشــتیاق گفت بعد از ســاعت 
اداری منم میام بریم شــهمیرزاد. بســیار 
عاقه منــد بود کــه قــدمی در راه اندازی 

پایگاه بسیج کاورد بردارد.
دونفــری  باهــم  بــار  چندیــن  قبــاً 
هم سفر شده بودیم  ولی آن روز فرصت 
تصمیــم گرفتن برای حرکــت خیلی کم 
بود. یادم هســت که بهش گفتم: میثم! 

فکر نمی کردم بااین همه مشــغله بیایی. 
خندیــد و گفت: هنــوز به ســهم خودمون 

کاری برای شهدا و انقاب نکردیم.
گفتم: منو بگی آره، اما تو سال هاست که توی بسیج فعالیت 
یــادواره شــهدای ســیدمحله مســئولیت  ســال در  داری و هــر 

می پذیری و پای ثابت برنامه هاش هستی.
ک و خاطره   توی گروه تفحص شــهدا بودی و چنــد ماه با خا
شــهدا شــب و روزت را ســپری کردی و با شــهدای گمنام مأنوس 

بودی. کارهای زیادی کردی و همه جوره داری وقت می ذاری.
گر این کارهامون رو با کاری  با صداقت همیشگی اش گفت: ا

که شهدا کردند مقایسه کنیم می بینیم که هیچ کاری نکردیم!
این منش همیشگی میثم بود. هر موضوع و بحث عقیدتی 
و انقابی را با نیت خالصانه و بدون منیت، با رفتار و منش شهدا 

مقایسه می کرد.
وقتــی از جلســه شــهمیرزاد برمی گشــتیم برای نمــاز مغرب 
دوباره تلمادره توقف کردیم. به اصرار و اجبار نماز مغرب و عشا 
رو بهــش اقتدا کــردم. بعد از نمــاز به شــوخی زدم روی کتفش و 
آروم زیــر گوشــش گفتم: حاج آقــا التماس دعا! خــدا مریدات را 

زیاد کنه!
 بــا همون حیای همیشــگی که توی نگاهش مــوج می زد، با 
لبخنــد ریز و پـُـر از متانت اش ســکوت کرد و به عنــوان گله گی از 

اینکه به اجبار جلو ایستاده، سرش را تکان داد.
نمونــه ی  و  مخلــص  بســیجی  یــک  حقیقتــاً  میثــم  حــاج 
کم نظیــری از ارادت عاشــقانه بــه شــهدا و الگــوی ولایتمداری و 
کش می گذشــت،  از عمر پا انقابی ماندن بود. و هر چه بیشــتر 

بیش ازپیش مســلک و مرام شــهدا در زندگی و منش و رفتارش 
دیده می شد.

آخریــن روزهــای زندگی اش مصادف شــده بود بــا برگزاری 
یادواره شــهدای ســیدمحله قائم شــهر. قبــل از رفتن به 
آخرین ســفرش، امور محوله و مســئولیت های دشوار 
در ســتاد یــادواره را زودتــر از همیشــه، تمــام و کمــال 

انجام داد.
به معنای واقعی، الگوی زندگی اش شهدا بودند 
و همــواره بــه خاطــر عشــق و ارادت خالصانه اش 
به شــهدا، سخت ترین کارها و مســئولیت ها را در 
یادواره هــا - بی حــرف و منــت - می پذیرفت و به 

بهترین شکل انجام می داد.
عشــق او بــه هم نشــینی و قرابــت بــا شــهدا تا 
آنجا بــود که عضو گروه تفحص شــهدا در منطقه 
شــرهانی شــد که البته بــا اتفاقی عجیب بــرای او و 

عنایتی خاص از سوی شهدا همراه بود.
خاطرم هســت با پیگیری هایی که داشت روزی به من گفت 
یک دوره آموزش روایتگری شهدای دفاع مقدس در سپاه ساری 
تشکیل شــده و می خواهد اســم  هر دو نفرمان را برای شرکت در 
آن کاس بنویســد. میثم با اشــتیاق در آن دوره هم شرکت کرد و 
حتی در آنجا بااخاق و رفتارش مابین بچه ها محبوب و متمایز 

بود.
باور و ایمان حاج میثم به منش و مرام شــهدا در کام نبود و 
در تمام ابعاد زندگی و رفتار و اخاق او جریان داشت. او حقیقتاً 

لایق لقب »خادم الشهدا« بود!
روح بلندش با سید و سالار شهیدان علیه السام و با شهدای 

والامقام بسیجی محشور و راهش پر رهرو باد.

علیرضا )امیر( احمدی

یک تکهّ خاطره

»خادم الشهدا« برازنده توست

و این راه ادامه دارد...

تا چشــمم کار می کرد و رســانه ها را می خوانــدم این خبر 

نشســته بــود در صدر اخبــار: »یادواره ســرداران و ۶۰ شــهید 

ســیدمحله قائم شــهر، عصر پنج شــنبه ۷ شــهریور 1۳۹۸ با 

محوریــت خادم الشــهدا حاج میثــم احمــدی در مســجد 

حجتیــه صبــوری برگــزار می شــود.« درحالی که تنهــا 1۰ روز از 

رفتنش می گذشت.

 برای همگان خبر، تلخ و تکان دهنده بود و باورنکردنی. 

نمی شــد پذیرفت که حاج میثم که تــا همین دیروز پابه پای 

بقیه برای برگزاری یادواره حرص وجوش می زد، دیگر نیست. 

رفقا پژمرده و سردرگم بودند. 

نه! مگر می شود؟ می شود میثم در اوج سامت و جوانی 

برود؟ 

می شود بدون او و تبسم های شیرینش؟ 

تکلیف این همه خاطره و دوست داشتن چه می شود؟ 

مگر می شود این فراق را فهمید و ضجه نزد؟

 ســؤالات تمــامی نداشــت امــا بایــد ادامــه می دادنــد و 

یادواره را به ســرانجام می رســاندند. چون می دانستند حب 

شــهدا برای حاج میثم چیــز دیگری بود. اولویــت بود. اصل 

بود. اصاً عشق می کرد از مصاحبت با مردان خدا. از یادواره 

بگیر تا وصیت خوانی و زندگینامه و تفحص و راهیان نور. 

روز موعــود مهمانان یک به یک آمدند. زیر آســمانی که 

آن روز می دانــم و نمی دانــم چــرا پـُـر از کبوتر بــود. کبوترهای 

بی شمار. غم بر چهره ها سنگینی می کرد. صندلی ها پرُ شد 

و جمعیت موج می زد. بغض موج می زد. 

مجــری همــان ابتــدا از فقدان گفت... از کســی کــه امور 

محولــه یــادواره را تــا بــه آخــر به ســرانجام رســاند انــگار که 

ارادت خــاص حاج  می دانســت فرصتش انــدک اســت... از 

میثــم به شــهدا و اینکه این عشــق را از زمانی کــه در مناطق 

عملیاتــی دفاع مقــدس حضور پیدا کرد در خــود پرُرنگ تر 

دیــد ... از آن روزهــا که در »شــرهانی« پیکر مطهر شــهیدی 

را تفحــص کــرد... از آن وقت هــا کــه در کاس روایتگــری بــه 

دوســتانش توصیــه داشــت حتمــاً وصیت نامــه شــهدا را 

به دقت بخوانند. آن ها گردن ما خیلی حق دارند. 

مجــری ایــن را هــم گفــت؛ هــر جــا صحبــت از شــهید و 

شــهادت بود، حــاج میثم لباس رزم پوشــیده و بســیجی وار 

تهیــه و تنظیــم ویژه نامه های  می رفــت وســط میــدان... از 

شــهدا گرفته تا تدارکات و کارگری... برایش فرقی نداشــت و 

می خواست خادم باشد... خادمِ الشهدا.

تــدارک برگزاری   احســاس می کنم حالا کــه کاوردی ها در 

یادواره شهدای روســتا هســتند فراوان جای میثم ها خالی 

است. جای آن ها که رهرو و سرباز دین بودند و جای جوانان 

بی ریا و ادعایی که عاشقانه در این راه حاضری می زدند. 

کنارمان نیســت، بیگمــان تلنگر  حالا کــه حاج میثــم  در 

این اســت که باید دســت پیمــان بدهیم و بکوشــیم پرچم 

ایثــار برافراشــته بمانــد. باجــان و دل جایــش را پـُـر کنیــم تا 

شرمنده ی شهدا نشــویم. شــرمنده خانواده هایی که هنوز 

منتظرند فرزندشــان از سفر برگردد. شــرمنده جانبازانی که 

روزی هر چه داشــتند گذاشتند در طبق اخاص و شرمنده 

خانواده هایی که سال هاســت دارند هــرروز جانانه صبوری 

می کنند.

حسین احمدی

خادمانه



کاورد شماره چهارم - مرداد 41402

  نوعدوستی را به ارث برده بود
مردمــان خطــه کاورد هــر بار کــه نام جهــاد و جهادســازندگی را 
می شنوند تنها یک نام به ذهنشان خطور می کند و آن کسی نیست 
جز شهید »سیدعلی اصغر تاج الدین«... جهادگری که مهندس بود 

و آموزگار.
ســیدعلی اصغــر، خوشــرو بــود و شــوخ طبع. از دوران نوجوانــی 
هــوش و ذکاوتش زبانــزد بود و تقریبــاً همه خانواده می دانســتند 

سَری توی سَرها درمی آورد.
علی اصغــر آن زمــان بــه مدرســه تیزهوشــان هــم راه پیــدا کــرد 
پایتخــت گــذران  و بــا همــان دانشــی کــه داشــت می توانســت در 
تحصیــل کند اما در کنار خانواده بــودن را ترجیح داد به تحصیل در 

دانشگاه های عالی رتبه.
او جهــاد و خدمــت به مــردم را جانانه دوســت داشــت و هرگاه 
فرصتی دســت می داد به مناطق محروم شــهر می رفت و از آموزش 
کــودکان کم برخوردار لــذت می برد. این نوع دوســتی و عطوفت را از 

والدینش به ارث برده بود.
ســید قــدرت الله تاج الدین و ســیده تُکذبــان حســینی والدینِ 
علی اصغر، ته تغاری خانواده را دین دار و ایثارگر و نوع دوست تربیت 
کــرده بودند و او هــم آموزه های خانــواده را درراه خدمــت به مردم 

بکار می بست.
ســید قدرت الله زیاد فراق فرزند را تاب نیاورد و پس از شــهادت 
جوان رشــیدش، خیلی زود او را در بهشــت درآغوش کشــید. سیده 
تُکذبان هم چند ســال بعد به جمعشــان پیوست و به این دوری و 

هجر پایان داد.

  وصیت نامه ای برای فردا
در یک بعدازظهر تابســتانی به اتفاق حــاج محمدرضا احمدی 
میهمــان خانواده مهربان تاج الدین شــدیم. خانواده اندیشــمند، 
محجــوب و فروتنِ تاج الدین. فرزند دوم خانواده، حاج ســیدرضا با 
آغوش باز به اســتقبالمان آمد. و قســمت نبود کــه در معیتِ بزرگِ 
خانــدان تاج الدیــن، حــاج فاضل باشــیم. ایشــان آن زمــان در حرم 

ثامن الحجج، مشقِ عشق می کردند.
حــاج رضــا کــه از اولیــن فارغ التحصیــان دانشــگاهی کاورد بود 
ذکاوت و تیزهوشــی  از  و نخبگــی اش زبانــزد دوســت و آشناســت 
علی اصغــر گفت. از اینکــه اهل مطالعه بود و کســب افتخار. نخبه 

بود و جزو اولین ثبت نام شوندگان مدرسه نخبگان مازندران.

حــاج رضا با اشــاره بــه اینکــه بســیاری از نوشــته های علی اصغر 
تحســین برانگیز است و پس از سال ها رنگ کهنگی به خود نگرفته، 
می گوید: علی اصغر دســتی در نوشتن داشــت و با گردآوری جوانان 

ک می گذاشت. کوی لسانی ساری، اطاعاتش را با دیگران به اشترا
ســخن که به اینجا رسید، چشــمم به وصیت نامه شهید که روی 
میز قرار داشــت، افتاد. تورقی بر دست نوشته های چهل سال پیشِ 

علی اصغر حالم را دگرگون کرد و منقلب شدم.
در انتهــای وصیت نامــه اش جملــه ای مرا میخکــوبِ خود کرد. 
آنجا نوشته بود: »آرزوی مرگ می کنیم برای همه ضدانقابیون؛ چه 
آن ها که در پاریس و لندن مشغول توطئه هستند و چه آنانی که در 

لت دست خارجی هایند.« داخل، آ
این دست نوشــته شــهید، حال و هوای این روزهای کشــورمان را 
ترســیم کرده بود و گویا همیــن چند وقت پیش نگارش شــده بود. 
این قلمی نشــان می داد توطئه های داخلی و خارجی هیچ گاه رنگ 
نمی بازند و شــامل مرور زمان هم می شوند و باید همیشه هوشیار 

گاه باشیم. و آ
بله! علی اصغرها برای آرمان های ایران اســامی جان گذاشــتند 
تــا مــا غصه آســایش و امنیت نداشــته باشــیم. علی اصغرهــا به ما 
فهماندند که توطئه ها را هوشــیارانه پشت سر بگذاریم و نگذاریم 
وطن در سیطره بیگانگان قرار گیرد. او به ما آموخت مزدور، ایرانی و 

لت دست استکبارند. خارجی ندارد و اینان آ

وهایی که جا ماند ز   آر
با تعارفی که حاج رضا برای صرف چای و کیک خانگی می کند، از 
وصیت نامه بیرون می آیم و از ایشــان می خواهم ابتدا از خود بگوید 
کــه این طور توضیح می دهد: ما ۳ برادر و یک خواهریم که در کاورد 
که کاورد روســتایی  بــه دنیا آمدیم و مفتخریم کاوردی هســتیم چرا
کوچک با انسان های بزرگ است! و مردان و زنانی را تربیت کرده که 

عزت و عظمت را برای سرزمینشان به ارمغان آوردند.
وی از اخاق مداری کاوردی ها ســخن به میان می آورد و خرسند 

ک اند. است که مردمان این سرزمین، صادق و مهربان و پا
حــاج رضــا کــه خــود اولیــن تحصیل کــرده دانشــگاهی و اولیــن 
مهنــدس روســتای کوچک کاورد اســت، می گوید: ســال 1۳۴۷ وارد 
دانشــگاه شدم و هم زمان در دو دانشــگاه علم و صنعت و انستیتو 
تکنولوژی تهران درس می خواندم. آن ســال ها رشــته مهندسی برق 
جزو بهترین رشــته های دانشــگاهی بود و دروسش بسیار سنگین و 

اساتید سختگیری هم داشت.
حاج رضا که ســربازی را در دانشــکده افســری گذرانــد همان جا 

تدریس هم کرد و هم زمان دغدغه شغل نیز داشت.
وی اشــتغال و تحصیــل هم زمانــش را این گونــه شــرح می دهد: 
بســیاری از شــرکت های بزرگ بــه دانشــگاهمان می آمدنــد و افراد 
زبده را انتخاب می کردند و می خواســتند ســربازی را آنجا بگذرانیم. 

من هم بعدازظهرها در یک شرکت مهندسی فعالیت می کردم.
پروژه هــای  ســنندج در  حتــی مدتــی را به عنــوان مأموریــت در 
عمرانی مشــغول بکار شدم تا اینکه کشور به سمت انقاب رفت و 
ناامنی همه جا را فرا گرفت. خودم را به تهران رســاندم و چند روز به 

۲۲ بهمن مانده بود که به سختی به ساری و خانه رسیدم.
حــاج رضــا اتفاقــات بعــد از انقــاب اســامی را این گونــه شــرح 
می دهــد: بعد از انقــاب اغلب ادارات و کارخانه هــا تعطیل بودند 
و من هم بیکار. کم کم از اعامیه اســتخدام آموزش وپرورش مطلع 
شــدم و معلمی را به طور موقت برگزیدم تا اوضاع سروسامان یابد 
کــه آرزوهایم را در پایتخت جا گذاشــته  و بتوانــم برگردم تهــران. چرا

بودم.
این گونــه برایم رقــم خورد کــه در حرفه آمــوزگاری  دســت تقدیر 
ماندگار شدم و سال ها در آموزشکده های فنی و حرفه ای، تدریس 

کردم و حالا به عنوان یک معلم بازنشسته در خدمتتان هستم.

بله درست متوجه شدید... حاج رضا موقعیت های فراوانی را به 
گر امنیت برقرار بود،  خاطر وقفه پیش آمده از دســت داد و چه بسا ا

می توانست آرزوهای علمی اش را بیشتر و بهتر برآورده کند.
جانِ کام که به اینجا که رســید، فاش بکی بــه ناآرامی های اخیر 
که  ایــران عزیزمــان می زنــم و قــدر امنیتمان را بیشــتر می دانــم چرا
واقفــم در نبــود ثبــات، سرنوشــت ها تغییــر و به گونــه ای دیگر رقم 
خواهد خورد. همان گونه که برای حاج رضا اتفاق افتاد. البته فرزند 
دوم خانــواده تاج الدیــن خــوب می دانســت چگونه در ســاری هم 
از معلوماتــش بهره بـَـرد. ایشــان ۳ دوره عضو هیئت مدیــره کانون 
مهندســین و چند دوره عضو هیئت رئیسه بخش صنعت و معدن 

کانون کارشناسان بود.

  یک دست جام باده و یک دست جعد یار
حــاج رضــا دوبــاره مســیر گفتگــو را به ســمت علی اصغر ســوق 
می دهــد و می گویــد: علی اصغــر فرزنــد آخر خانــواده ما بــود که در 
اردیبهشت 1۳۳۸ در روستایمان کاورد پا به دنیا گذاشت. البته تمام 

اینروایتعطرِعلموعشقمیدهد؛

آموزگارِجهاد
حسین احمدی

 

و  جهــاد  نــام  کــه  هربــار  کاورد  خطــه  مردمــان 

جهادســازندگی را می شنوند تنها یک نام به ذهن 

شــان خطور می کند و آن کســی نیســت جز شهید 

تــاج الدیــن«... جهادگــری کــه  »ســیدعلی اصغــر 

 در انتهای وصیت نامه اش جمله ای مرا میخکوبِ مهندس بود و آموزگار.
وی مرگ می کنیم  ز خود کرد. آنجا نوشــته بود: »آر
پاریس  برای همــه ضدانقلابیــون؛ چه آنها کــه در 
و لندن مشــغول توطئه هســتند و چــه آنانی که در 

لت دست خارجی هایند.« داخل، آ
وزهای  این دست نوشته شهید، حال و هوای این ر
کشــورمان را ترســیم کرده بــود و گویــا همین چند 
وقت پیش نگارش شده بود. این قلمی نشان می 
داد توطئــه های داخلی و خارجــی هیچگاه رنگ 
ور زمان هم می شوند و باید  نمی بازند و شامل مر

گاه باشیم. همیشه هوشیار و آ

جهادسازندگی نهادی انقلابی اســت که در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی)ره( برای رسیدگی به 

مناطق محروم و دورافتاده کشــور تاسیس شد. اندیشه تاسیس جهادســازندگی، نخستین بار با عنوان طرح 

اعزام گروه های ۱۰ نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد.

ســپس طرح موضوع به امام راحل داده شــد و ایشــان فرمان تشــکیل جهادســازندگی را صادر کرد. افرادی همچون بهشــتی از حامیان این 

حرکت مردمی و دانشجویی بودند و بعدها و پس از یک دوره آغازین، جهادسازندگی به وزارتخانه ای در دولت تبدیل شد.

ادامه در صفحه ۹
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گــرم فصــل تابســتان و در  گرما ســال های نه چنــدان دور، در  در 
مــرداد 1۳۳۵ شــور و شــعف زائدالوصفــی در خانــه حــاج رمضــان 
کم شــد. خداونــد کریم، پســر روشــن ضمیری به حاج  احمــدی حا
رمضــان و ســیده ظاهــره خانــم عنایت کــرد. پــدر و مــادر مؤمن و 
متدین او را عبدالوهاب نامیدند. چه نام بامســمایی... یعنی عبد 
بخشــنده خــدا... عبدالوهاب نیز بــا نثار جان شــیرینش در دفاع از 
نامــوس و وطن، بخشــندگی اش را ثابــت کرد. در دوران خردســالی 
همانند ســایر هم سن وســالان پای در مکتبخانه کاورد نهاد تا ادب، 
آداب، قرآن، نماز و آموزه های دینی را بیاموزد. سپس دوران دبستان 

را طی و در نوجوانی در تهران به کار مشغول شد.

  مرید امام بود
در ســال 1۳۵1 بــا هیئــت مذهبــی - سیاســی فامیــان کاوردی 
کن تهران کــه تحت مدیریــت زنده یاد حاج ســرالله  و کولیمــی ســا
مهدوی فعال بودند، آشــنا شــد. در کلیه فعالیت هــای اجتماعی، 
سیاسی و مذهبی اعم از جلسات هفتگی قرآنی در منازل، مجالس 
مذهبــی، ســخنرانی شــخصیت های سیاســی و مذهبی شــرکت و 
در تظاهــرات و راهپیمایی هــا زیر نظر و هدایت مســتقیم مرحوم 
مهــدوی فعالانــه حضور داشــت. پس از شــهادت ســیدمصطفی 
خمینی فرزند ارشــد حضرت امام )ره( در آبان 1۳۵۶ در کشور عراق، 
روحانیت درصحنه و مردم مسلمان ایران در تهران و چند شهر بزرگ 
ایــران همچون قم، تبریز، اصفهان و مازندران مجالس بزرگداشــت 
و ترحیــم برگــزار کردنــد. نظامیــان رژیم پهلوی در شــهر قــم و تبریز 
مــردم را به گلوله بســتند و چند تن از آنان را به شــهادت رســاندند. 
تظاهرات واعتراضات مردم تهران هرروز بیشــتر می شد و روحانیت 
گری می کردند.  مبارز و فعال و سیاســیون مذهبی نیز اقدام به افشا
اعامیه هــای حضرت امام مردم را به اســتقامت و پایداری دعوت 
می کــرد و جوانان نقــش فعالی در اعتراضات داشــتند. در این میان 
شهید عبدالوهاب احمدی به اتفاق چند تن از هم ولایتی ها عاوه 
بر شــرکت در تظاهــرات و راهپیمایی ها، در ســخنرانی های شــهید 
مفتح و مهندس بازرگان در مســجد قبا، جلســات مذهبی عامه 
یحیی نوری در خیابان ژاله ســابق، ســخنرانی های شهید عباسعلی 
کبر ناطق نوری در جلســات خانگی و مســجد  ناطــق نــوری و علی ا
حضرت ابوالفضل خیابان رباط کریم، سخنرانی فخرالدین حجازی 
در مکان هــای مختلف و پــای منبر عامه محمدتقــی جعفری در 

مکتب الرضا فعالانه حضور داشت.

جمع یاران جمع بود
تپه هــای قیطریــه توســط  در  برگــزاری نمــاز عیــد فطــر  پــس از 
اقشــار مختلــف مــردم در 1۷  شــهید مفتــح و تظاهــرات بی نظیــر 
شــهریور ۵۷، نظامیان وابســته رژیم طاغوت در میدان شــهدا )ژاله 
ســابق(، مــردم را از زمین و هوا به رگبار گلوله بســتند و هــزاران نفر را 
شــهید و زخمی کردند. ســپس رژیــم طاغوت در تهران و چند شــهر 
بــزرگ حکومت نظــامی اعــام کــرد. شــهید عبدالوهاب بــه همراه 
چنــد تــن از فامیــان و دوســتان کاوردی و کولیمــی برای شکســتن 
حکومت نظامی، هر شــب از ســاعت ۹ تــا بعد از نیمه شــب فاصله 

بیــن چهــارراه مولــوی و میــدان قیــام )اعدام ســابق(، تظاهــرات و 
راهپیمایی می کردند. دریکی از شب ها، نظامیان با تیراندازی پیاپی 
و بــا کامیــون ریو به جمــع تظاهرکننده هــا حمله و افــراد حاضر در 
صحنــه را مجبور به فرار کردند. متأســفانه در میانه آن کارزار، شــهید 
عبدالوهــاب و تعدادی دیگر دســتگیر شــدند. نظامیان در وســط 
خیابان مولوی آنان را مورد ضرب و شــتم و شــکنجه روحی قرار داده 
انتقالشــان  و ســپس به پادگان باغ شــاه اعزام و ازآنجا به زندان قصر 
بــه ســلول  آخریــن روزهــای زنــدان قصــر  دادنــد. عبدالوهــاب در 
زندانیان سیاســی معروف کشــور منتقل شــد و به گفته خودش؛ در 
جمع سیاســیون بنام آن وقت ها نظیر آیت الله جنتی، ربانی املشی، 
طالقانی، منتظری، لطف الله میثمی، لاهوتی، ربانی شیرازی و چند 
تن دیگر قرار گرفت. به گفته خودش؛ جای بسیار عالی و خوبی بود و 
متأسفانه خیلی زود تمام شد. پس از مدت حدود سه ماه حبس در 
زندان قصر تهران، همراه با آزادی گروهی از زندانیان سیاسی، آزاد و به 
آغوش خانواده بازگشت. فعالیت های ضد ستم شاهی عبدالوهاب 

و همراهان تا پیروزی انقاب اسامی و بعدازآن ادامه داشت.

از شهادتش داده بود   خبر 
هنوز مدت کوتاهی از پیروزی مردم نگذشته بود که دسیسه های 
خناســان و منافقین و برخی فرصت طلبان با سردمداری آمریکای 
نابکار شروع و صدام را وادار به حمله همه جانبه به میهن عزیزمان 
کرد. شهید عبدالوهاب مانند سایر رزمنده های جان برکف به سوی 
جبهه هــای نبرد شــتافت و آخریــن باری کــه او را درســاری ماقات 
کــردم در جمع فامیان و در مســیر رفتن به عیــادت آقای جبرئیل 
احمــدی بــود. عبدالوهاب تــازه از جبهه به مرخصی آمــده بود. در 
مســیر راه پس از احوالپرســی و کمی خوش وبش، از او پرســیدم کجا 
مشغول خدمت هســتی برادر؟ پاســخ داد: در جبهه رقابیه، داخل 
تانک و نفربر هســتم. گفتم: شــکر خدا، جایت امن است. با تبسّم 
همیشــگی گفت: هرجایی که باشــی، تیر غیب به ســراغت می آید. 
گفتم: تانک تقریباً نفوذناپذیر اســت اما در ادامه سخن را به وادی 
دیگری یعنی شــهادت کشــاند. آن روز خطابم کرد و گفت: سفارش 
لــودم را در  می کنــم درصورتی که شــهادت نصیبم شــد پیکــر خون آ

کاورد دفن کنید. با اینکه از کامش دلم فرو ریخت ولی سعی کردم 
بــا مــزاح فضا را عوض کنم. دوبــاره به حرفش ادامــه داد و گفت: در 
طــول زندگی کاری بــرای زادگاهــم کاورد انجام ندادم، شــاید حضور 
لودم در روستا، موجب خیر شود و جبران مافات گردد. پیکر خون آ

  وداع پرُشکوه با عبدالوهاب
غــروب عیــد قربــان در کولیم بــودم کــه دو رزمنده ســبزپوش و 
پیام رســان بــه روســتا آمدند و ســراغ خانه حــاج رمضــان را گرفتند. 
علــت را کــه پرســیدند، گفتنــد: فرزند جــوان و رزمنــده اش مجروح 
شده است. با شنیدن نامش به حاضرین گفتم عبدالوهاب شهید 
شــده اســت. جملگی انــکار کردنــد اما من نــه. چرا کــه چند وقت 
را برایــم گفته بود. بلــه، عبدالوهاب احمدی  پیش خــودش این راز 
در ســیزدهم مهرمــاه 1۳۶۰ در جبهــه رقابیه و با گلولــه آرپی جی به 
شــهادت رســید. زمانــی کــه همــه مــردم در کاورد و کولیــم خواب 
بودنــد، در نیمه هــای شــب به اتفاق حــاج میکاییــل احمدی راهی 
ســمنان شــدیم. با کمک پاســدار عزیز حاج محمــود محمودی تا 
قبــل از نمــاز صبح کارهای بایســته انجام و در اول وقــت اداری پیکر 
مطهــر اولین شــهید کاورد آماده انتقال به ســرزمین پدری شــد. در 
کاورد همــه جمــع بودند... زن و مرد، پیر و جــوان، فامیل و غریب، 
شــهری و روســتایی. کاورد تــا آن روز چنین جمعیت انبــوهی را کمتر 
سراغ داشــت و به خود ندیده بود. در میان بغض و اندوه جمعیت 
کثیر، پیکر مبارک شــهید عبدالوهاب احمدی باشکوه تمام تشییع 
ک ســپرده شــد. دوســتان نــالان و یاران  و در آرامســتان کاورد به خا
باوفای شــهید هر شب با توسل به امام حســین )ع( زیارت عاشورا 
و دعای کمیل برگزار کردند. مراسم سوم و هفتم نیز با شرکت فعال 
مردم و مسئولین برگزار شد. در برگزاری مراسم شهید عبدالوهاب، 
حاج ســرالله مهدوی ســرلوحه امور را به دســت داشــت و با برپایی 
برنامه های متنوع ازجمله ســخنرانی، مقاله، شــعر و بیان سجایای 
اخاقــی شــهید والامقــام همــراه بــا اطعــام عمومی ســنگ تمام 
گذاشــت و از ابتدا تا پایان مراسم هفتم در کاورد ماند تا وظیفه اش 
را تمــام و کمــال به ســرانجام برســاند. قرآن کریم بشــارت می دهد: 

»فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما«

به یاد شهید »عبدالوهاب احمدی« اولین شهید کاورد

وطنینآمدنتدرکوهپیچید
شیدالله احمدی

»ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد آیــا راهنمایی نکنم شــما را به 
ک، ایمان  تجارتی ســودمند کــه برهانــد شــما را از عذابی دردنــا
آورید به خدا و رســولش و کوشــش کنید در راهش با مال و جان 

گر بدانید.« خویش. این بهتر است شما را ا
بــا ســام و درود بــر امام زمــان منجــی عالم بشــریت و نایب 
برحقش امام خمینی و سام بر رزمندگان ایثارگر که با نبرد با کفر 

جهانی پرداخته اند.
این مطالــب وصیت نامه این جانب عید علی احمدی فرزند 

میکائیل است که در تاریخ ۶۵/11/۳ می نویسم.
»کل یوم عاشــورا و کل ارض کربا« هرروزمان عاشــور اســت و 
کنون وقت آن اســت که باید بــه جبهه ها رفت تا  هــر جا کربــا. ا
خصم دون را ســرنگون ســاخت باید به سوی نور شــتافت. نوری 
کنون  که ســراپای انســان را فرامی گیرد و به معراج ســیر می دهد. ا
زمان آن اســت که باید به ندای حســین زمان لبیک گفت و باید 
به یاری امام شتافت و دست هر جنایتکاری را از خیانت و جنایت 
گاهانه انتخاب نموده ام و خود  و تجاوز کوتاه کــرد. من این راه را آ

ایــن راه گام نهــادم کــه می دانــم جبهه  نیــز در 
کنون نیز  مکان مقدســی است، کرباســت و ا
بهترین زمان، محرم است و امروز بهترین روز، 

عاشوراست.
باید بــه جبهه رفت تا خصم دون بداند که 
ما مرد جنگیم و از هیچ چیزی هراســی نداریم 
کــه قلبمان مملــو از ایمان اســت. باید برویم 
جبهه هــا را پر کنیــم و آخرین ضربــه را بر پیکر 
دشــمن بعثی وارد آوریم. باید به جبهه برویم 
و بجنگیــم و به حــق بپیوندیــم. مــن از تمامی 

انبیــاء حضرت محمــد )ص( را و از تمــامی رهبران علــی )ع( را و 
از تمــامی مجاهدان حســین )ع( را و از تمامی کتاب هــا قرآن را و 
از تمــامی گل ها لاله را و از تمامی مرگ ها شــهادت را برگزیده ام. 
من رهســپار جبهه ها شدم تا دینم را به انقاب اسامی ادا کرده 

باشم.

گــر ســعادت بــا مــا یــار شــد و  پــدرم ا
شهادت نصیبمان، بدان که افتخار بزرگی 
است و در عصر شــهادت، در بستر مردن 
صفایــی نــدارد و باید شــهید مــرد. پدرم 
بعد از شــهادتم خود را در رنج و اندوه قرار 
ندهیــد که تقدیر چنین بود که در ســنگر 
نبــرد با دشــمنان خدا شــهید شــوم و به 

آرزویم برسم.
از  نداشــتم  شــهادت  ســعادت  گــر  ا
تقصیرات  خدای بــزرگ می خواهم کــه از 
و گناهانمــان بگذرد و مــا را در ردیف توبه کننــدگان قرار دهد که 
او توبه پذیر اســت و ما خیلی گناهکاریم و خداوند آمرزنده. پدر 
جان الآن کار شــما این اســت که دعا کنید، دعــا کنید که خداوند 
امــام را بــرای مــا و اســام نگــه دارد و اســام و مســلمین را پیروز 

گرداند و رزمندگان اسام را یاری نماید.

پدرم، برادرم، همســرم؛ فرزندم حســین را به شــما می ســپارم 
کــه از آن خــوب نگهــداری و مواظــب کنیــد که او چون حســینی 
در کرباهــای زمانه بر یزیدیان بشــورد و در مقابل ظلم و ســتم 
طاغوتیــان قیام نماید و ســاح افتــاده بر زمین پدر را در دســت 

ک دشمن نشانه رود. گیرد و بر قلب ناپا
به حســینم بگویید که پدرت با دشــمنان دین خدا جنگید و 
شــهید شــد به فرزندم بگویید در آینده درســش را خوب بخواند 
تا به جامعه اسامی خدمت نماید. پدرم بعد از شهادتم جسور 
باشید. به برادر و خواهر و همسرم بگویید صبور باشند که »والله 

یحب الصابرین« و خداوند صابران را دوست دارد.
به تمام دوســتان و اقوام سام برسانید. پدر جان مرا از انتهای 
ســرخ زمین تشــییع کنید و در کاورد دفن نمایید. برایم یک سال 
نمــاز بخواننــد و یــک مــاه روزه بگیریــد. از دوســتان و آشــنایان 
را به خدای بزرگ می ســپارم. به  حالیت می طلبم و همه شــمار 

امید پیروزی اسام و مسلمین بر کفار و منافقین.
والسام علیکم و رحمة الله و برکاته.

فرازی از وصیت نامه شهید سید ابوطالب صادقی

مکتبمامکتبِشهادتاست
بسمربالشهداوالصدیقین

الَّذینَقتُلِوافیسَــبیلِاللَِّأمَواتاًۚ بَلأحَیاءٌ »وَلاتَحسَــبَنَّ
عِندَربَِّهِمیرُزقَونَ«

)ای پیامبر( هرگز گمان مبر کســانی که در راه خدا کشــته 
شدند، مردگانند. بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی 

داده می شوند.
ازآنجایی کــه بــر هــر انســان وصیت یــک تکلیف شــرعی 
اســت، من هم لازم دانســتم چندخطی وصیتم را به نوشته 

درآورم.
ســام بــر پــدر و مــادر عزیــزم کــه برایــم زحمــات زیادی 
و  بــرادران  و  مــادرم  و  پــدر  از  همچنیــن  شــدند.  متحمــل 
پشــتیبان  و  راهــم  ادامه دهنــده  می خواهــم  خواهرانــم 

ولایت فقیه باشند و برایم گریه و زاری نکنند.
توصیــه اول و بــزرگ مــن این اســت که امت اســامی ما 
به هیچ وجه دســت از اســام و قرآن و امامــان و ولایت فقیه 
برندارنــد که همانا عــذاب عظیم خداوندی بــر آنان واجب 
خواهد شــد. روحانیت پیرو ولایت فقیــه را ارج گذارید که در 
صــورت تضعیــف این پیــروان و مروجان اســام ضربه ای به 

اسام خواهد خورد که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
سعی تان این باشــد که انقاب اسامی مان را یاری کنید. 
بــرادران و خواهــران عزیــزم رســالت مــا در مقابــل اســام و 
انقاب و همه شــهیدان و کیفیت ادامه راه آنان در رساندن 
پیام مظلومیت اســام و مظلومیت این انقاب که بر همه 

جهانیان بسی سنگین است برعهده ماست.
من هــم مثل تمــامی بــرادران جان برکــف به غیــراز جان 
چیزی ندارم که به دین اســام هدیه کنم لذا خواســتم جان 

خود را در راه اسام و عقیده ام و قرآنم قربانی کنم.
ایمــان مــا اســتوار و قلب ما آرام اســت ما را گریــه مادران 
داغدیــده و زاری خواهــران بی برادر و اشــک ســالخوردگان و 

خردسالان از راه خویش بازنمی گرداند.
خواهرانــم و برادرانــم! همچــون حضــرت زینــب )س( و 
حضرت امام سجاد )ع( پیام خون شهید را به همه برسانید 
که مذهب ما مذهب شــهادت اســت. ما چون خدا داریم 
همه چیــز داریم. هیچ وقت خدا را فراموش نکنید و در هیچ 
شــرایطی از خط امام فاصله نگیرید گرچه دشمن تشنه به 

خون گلوی ماست. کشته شدن در راه حق آرزوی ماست.
از خواهرانم می خواهم که حضرت زینب )سام الله علیها( 
را الگوی خود قرار دهند و حجابشان، این جهاد فی سبیل الله 

که از جنگ در راه خدا بالاتر است را حفظ و رعایت کنند.

شهید عیدعلی احمدی: الهی شهید بمیریم!



کاورد شماره چهارم - مرداد 61402

   شهیدِ رمضان
را  خانه شــان  درِ  زنــگ  و  می گذریــم  قریشــی  شــهید  کوچــه  از 
می فشــاریم و بــا »فخــری الســادات عمــادی« مادر شــهید »ســید 

محمدرضا قریشی« گذشته ها را مرور می کنیم.
ارتبــاط بــا نحــوه اطــاع از شــهادت فرزنــدش  مــادر شــهید در 
می گویــد: از طرف ســپاه آمدند تــا خبر شــهادت »محمدرضا« را به 
مــا بدهنــد کــه منصرف شــده و به خانــه عموی شــهید می روند و 

موضوع را با آن ها در میان می گذارند.
آن روز بــه حضور بســتگان در اطراف خانه مان مشــکوک شــدم 
اما ازهمه جابی خبر به ســمت میدان مرکزی ساری به راه افتادم که 
یکی از همسایه ها پرسید: با عجله کجا می روی؟ گفتم باید خبری از 

»محمدرضا« بگیرم.
شــهید، پسرِ ارشدم بود و وابســتگی خاصی به او داشتم. همین 

مسئله هرلحظه بی تاب ترم می کرد.
بــود کــه آخریــن وضعیــت  در میــدان ســاعت، پایــگاهی دایــر 
رزمنــدگان را اطاع رســانی می کــرد. آنجــا رفتم و گفتم: از »بســیجی 
سید محمدرضا قریشــی« خبری دارید؟ که با مکثی کوتاه شنیدم: 
»کســی ســراغتان نیامد؟« یکّه خوردم و گفتم: »نه...«. دوباره پاسخ 
شــنیدم: »فعــاً خبری نداریم«. آن لحظه احســاس کــردم چیزی را 

پنهان می کنند.
پیــش  مــاه رمضــان بــود و مضطــرب و خســته، راه خانــه را در 
گرفتــم... کوچه مــان آرامش همیشــگی را نداشــت. در راه، شــنیدم 
صدای شیون از خانه مان بلند است و فهمیدم که آشوبِ دلم بیراه 

نبود. اقوام از دور و نزدیک آمده بودند.
 

  از شلمچه تا بانه
خانــوم عمادی در این لحظه یادی می کند از همســر مرحومش 
»ســید دیان قریشــی« و از صبوری اش می گویــد و توضیح می دهد: 
آن روزهــا پدر شــهید از ما می خواســت بجای شــیون و زاری، کارهای 
مراســم را انجــام دهیم و راضی بــود از اینکه فرزنــدش در راه دفاع از 

میهن به شهادت رسید.
قاب عکس های روی میز را نگاه می کنم و تصویر »محمدرضا« را 

که محاســنی بر صورت نداشــت. از مادر شــهید می خواهم از سن و 
سال دلبندش بگوید.

خانوم عمادی می گوید: »محمدرضا« 1۹ ســال بیشــتر نداشــت 
و به عنــوان بســیجی عازم جبهه شــد. ســال 1۳۴۷ به دنیــا آمد و در 

اردیبهشت سال 1۳۶۶ در بانه و با زبان روزه به آرزویش رسید.
آرپی جی زن ماهری بود و پس از موفقیت در عملیات شــلمچه، 
فرمانده از او خواســت بــه مرخصی نرود و از ذکاوتــش در عملیات 
بعــدی اســتفاده کند که تلگــراف زد و گفــت: مادر، بــرای مرخصی 

نمی آیم.
اردیبهشت ماه بود و در بانه، ۷ تانک دشمن را با آرپی جی هایش 
ســاقط کــرد. عراقی هــا گرایشــان را گرفتــه بودنــد و بــا کاتیوشــا بــه 
سنگرشــان هجوم بردند که همرزمش مجروح شد. برای کمک به 

هم سنگرش رفت که گلوله ای به سرش اصابت کرد و شهید شد.
خانوم عمادی نــگاهی به عکس فرزندش می انــدازد و می گوید: 
بسیار دلسوز بود و هر وقت که می خواست به جبهه برود یک گونی 

کامــوا می آورد و می گفت: مادر جان! بباف... زود، کاه و شــال گردن 
بباف تا با خودم ببرم.

ما هم رزمنده بودیم، البته پشــت جبهه ها... همیشه می گفت: 
گــر مــن هم نبــودم ایــن کارهــا را ادامــه دهید؛ آنجا ســرد اســت و  ا

رزمنده ها به این بافتنی ها احتیاج دارند.
 

  جمع شان جمع بود
در این هنگام »حمیدرضا قریشــی« برادر کوچک تر شــهید وارد 
بحثمان می شــود و می گویــد: برای آخرین بار که خواســت به جبهه 
برود خوشــحال بود و به من ســپرد به کســی چیزی نگویــم و پس از 

رفتنش خانواده را در جریان بگذارم.
البتــه قــرار بود مــن را هــم با خــودش ببرد کــه متأســفانه قبول 

نکردند و گفتند: سیزده سال بیشتر نداری و نمی شود.
آن روز 1۸ نفر از بچه های محله مان ازجمله: شــهیدان مجتبی و 
کویی، صدیقی،  مصطفی علمدار، سالیانه، سلطان تویه، دانش، کا
احمــد و اصغر فیضــی، معلم کایــی و کانتری هم اعزام شــدند و 

جمعشان جمع بود.

  پهلوانان نمی میرند
برادر شــهید در ارتباط با ورزشــکار بودن محمدرضــا می گوید: با 
هم خیلی رفیق بودیم و مرا با خودش به باشــگاه می برُد؛ کشتی گیر 
قابلــی بود و عناوین مختلف کشــوری را در کارنامه داشــت... مقام 
اول و دوم کشــتی فرنگی آموزشگاه های کشور، مقام دوم نوجوانان 
اســتان و مقام دوم جام شــهدا از عناوینش بود. اتفاقاً روزنامه های 

آن زمان، افتخاراتش را به تصویر کشیده بودند.
بــرادرش نقــل می کنــد، به این ترتیــب  از  حمیدرضــا خاطــره ای 
کــه 1۸ نفر برای مســابقات کشــتی قهرمانی آموزشــگاه های کشــور 
رفتــه بودیــم و صبح مســابقه، صبحانــه کله پاچه خوردیــم و آن روز 
همه مان باختیم؛ غذا ســنگین بود و نفســی برایمان باقی نمانده 

بود تا کشتی بگیریم.
خانــوم عمادی در رابطه با خداشناســی »محمدرضا« می گوید: 

همیشه برای نماز همراه پدرش به مسجد می رفت.
کاس پنجــم بــود کــه بــرای نمــاز، کاس را تــرک کــرد و معلــم 
گردی هایش می پرسید »محمدرضا«  دنبالش می گشــت و از همشا
کجاســت؟ آن روز، برای نماز اول وقت اجازه نگرفت و در گوشــه ای از 

مدرسه نمازش را خواند.
محمدرضــا مهربان و دلســوز بــود. لباس های نو را به دوســتان 
را  قدیمــی  لباس هــای  همــان  خــودش  و  می داد  کم بضاعتــش 

می پوشید.
مادر شهید ادامه می دهد: برای دومین بار که قرار بود اعزام شود، 
گر ما  دوستانش گفتند یک بار رفتی، دیگر نرو... در پاسخشان گفت: ا

نرویم، چه کسی قرار است از ناموس و وطنمان دفاع کند؟
خانوم عمادی از همسر مرحومش »سید دیان قریشی« می گوید 
و از اینکه بعد از شــهادت محمدرضا، از طرف جهادسازندگی عازم 

جبهه شد تا راه فرزندش را ادامه دهد.
ایشــان به نماز، قرآن، لقمــه حال و تحصیات بســیار اهمیت 
می داد و پــس از چندین ســال تحمل بیماری، به فرزند شــهیدمان 

پیوست.
 

  اهل عاشقی و شهادتیم
مــادر شــهید قریشــی از مســئولین می خواهــد بــه فکــر مــردم 
که  خصوصــاً جوانــان باشــند و خــون شــهدا را پایمــال نکننــد چرا
هنوز جانبازانی در کنارمان هســتند که بیش از ســه دهه روی تخت 

خوابیده اند.
خانــوم عمادی از مدیران درخواســت دارد مانند دفاع مقدس، 

کید دارد: ما هم پشتشان ایستاده ایم. قوی عمل کنند و تأ
ایشان از بیکاری جوانان گایه دارد و می گوید: در خانه مان چند 

تحصیل کرده بیکار داریم.
بــه اشــاره به اینکــه متأســفانه برخــی نــگاه خوبی به  ایــن مادر 
قبال شــهادت فرزندانمان  خانواده شــهدا ندارند، می گوید: مــا در 
خواســته ای نداریم. اندک مقرری دریافتی را نیز هزینه حســینیه و 

مسجد می کنیم.
به هنگام خداحافظی، مادرِ شهید سکّه های غدیر را تعارفمان 
می کنــد و می گوید: چند روزی از ایام غدیر گذشــته امــا این عیدی را 

از ما بپذیرید.
از خانه شــهید که بیرون می آییــم - تابلوی آبی کوچه - زیرِ آفتاب 

شهریور می درخشد.

نشــریه »وفــاق کاورد«  ایــن مصاحبه در  شــهریور مــاه ۱۳9۷ در 

منتشر شد. 

مادر شهید »سید محمدرضا قریشی« :

پشتنقابدنیارادیدهبودند
 عیبی ندارد که هیچ، اصلًا گاهی واجب اســت ســربه هوا باشیم؛ پیشــانی مان را بدهیم بالا و زُل بزنیم به تابلوی آبی کوچه ها؛ به دنبال این 

را بیشتر بشناسیم؛ اسمشان را؛ هویتشان را. زن و خیابان های شهر  قصه که کوی و بر
ور و افتخار، نام کوچه همســایه مان را هجی می کنیم: »شــهید سید  وزی چند بار رد می شــویم و با غر مثل ما که ســربه هواییم؛ مثل ما که ر

محمدرضا قریشی«.
ور می کنیم ســال های ۶۶ و ۶۷ را... یادِ نوزده ســاله آشــنایی که همشهری مان بود و  وازه گشــوده خاطرات می نشــینیم و مر آن وقت پای در

ثری و ثریا. قصه عاشقی اش در شهر پیچید... در 
زمنده پشتِ  وی ماهت بشوم، شــال و کلاه بباف. جبهه سرد است. ر همان سلحشــوری که نرســیده از منطقه به مادرش می گفت: قربان ر

خطید شما!
کشــتی گیری که صلاة اول وقتش ترک نمی شــد و تانک های عراقی با وجودش یک به یک به درک واصل می شــدند... آرپی جی زن قهاری 

که بانه کردستان خوب می شناسدش.
رگراه ها شــده اند... به شناســنامه و رســم و  آری... گاهی بایــد چشــم دوخــت بــه اســامی متبرکی کــه پیشــکش کوچه هــا و میدان هــا و بز

با ادَا و یاد یک نام، گاهی صد فرسخ راه نرفته را می شود پیمود. پیشینه شان... آن طور که پیداست انگار 

بازخوانی یک مصاحبه

وی میز را نگاه می کنم و تصویر  قــاب عکس های ر

»محمدرضــا« را که محاســنی بر صورت نداشــت. 

از مادر شــهید می خواهم از ســن و سال دلبندش 

»محمدرضــا«  گویــد:  می  عمــادی  بگوید.خانــم 

نداشــت و به عنوان بســیجی عازم  ۱۹سال بیشــتر 

جبهه شــد. ســال ۱۳۴۷ بدنیا آمد و در اردیبهشت 

ویش رسید. ز وزه به آر سال ۱۳۶۶ در بانه و با زبان ر

گاهی بایــد چشــم دوخــت بــه اســامی متبرکــی کــه 

رگراه ها شده اند...  پیشکش کوچه ها و میدان ها و بز

کــه  بــه شناســنامه و رســم و پیشینه شــان... آن طــور 

پیداســت انگار با ادَا و یاد یک نام، گاهی صد فرســخ 

راه نرفته را می شود پیمود.
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از شــما ندیده ایــم...  گل بی بــی جــان! هنــوز کســی را عاشــق تر 
آن طور که آب، پشــت پای پسرانتان ریختید... آن طور که شیرزنید و 

دامانتان شهیدپرور است.
 »گل بی بی« جان! نمی شــود پای شــما خوبان وسط باشد و یاد 
»حی علی خیرالعمل« نیفتیم... پای مادران مقدس شــهدا... پای 

صبر و اشکِ زلال تان.
کاش بدانیــد دنیــای کوچکمــان را اعتقادتان چــه خراب آبادی 
کرده اینروزها...؟ چه شــیدایی شده ایم... چقدر دستمان را گرفتید 
بانوجــان... همین که گفتیــد؛ امانت را به صاحبش باز ســپردم و با 
چشــم هایتان لبخند زدید... همین که سالهاســت پاک و پیرهن 
دوری و دلتنگــی  »رشــید« تــان را بوســه باران می کنیــد و برایــش از 
نمی گویید... نمی گویید تنهایی، درد جانکاهی ســت... نمی گویید 
ســیدِ من، چشــم براهی، دیدگان مادرت را بر باد داد... نمی گویید 
بویت را کــم دارم... می گویید ســام بنده ی خوب خــدا! منم! مادرِ 

عاشقت! گل بی بی! گل بی بی که راضی ست به رضای خدا.
بگذارید آهســته توی گوش تان عرض کنیم؛ شــرری انداخته اید 

گفتنی! به جانمان، نا
ای به قربان عاشقانه هایتان! گفته اند ته تغاری خانواده آخرین 
مــاه ســال »ام القصــر« را به جــای امُِّ خویــش در آغوش کشــید... که 
شــمایید آن مــادری که هفده ســاله اش را پیشــکش فــاو و والفجر 
کــرده... کــه سال هاســت می روید پشــت رحــل صبــوری و پناهتان 
ســوره های شــرح صدر اســت... که هزارباره با شیشه ای گاب راهی 
زیارت اهل قبور می شــوید. می روید تا مزار شهیدان. می روید دیدار 

پاره تنتان.
کاش بدانیــد، اســفند کــه بــه میانــه می رســد در ســینه مــا هم 
سالهاســت  می دانیــم  می دانیــم...  را  فــراق  کــه  غوغائیســت... 
ندیدن هایتــان را به ما ایثار می کنید... می دانیم هفده بهار به پلک 
زدنــی گذشــت و وقتــی نبود - ســیر ســیر - جوانتان را بنشــینید به 

تماشا.
گل بی بی جان! هنوز کسی را عاشق تر از شما ندیده ایم... آن طور 
کــه آب، پشــت پــای پســرانتان ریختیــد... آن طــور که شــیرزن اید و 

دامانتان شهیدپرور است.

  شهادت است که مرا نجات می دهد
شــهید »سید رشــید صادقی« را ســرچ می کنم و ۲۷ 
عکــس از کودکی، نوجوانی، ســربازی وطن تا مراســم 
نقــش می بنــدد. وصیت نامــه  تشــییع روی مانیتــور 

شهید هم لابه لای عکس هاست.
»این شــهادت اســت که مرا نجات می دهد...« این 
جمله در میان سطرهای وصیت نامه تکانم می دهد 
ذهنــم  شــهید، اســتاد مطهــری در  و ســخنِ متفکــر 
نقــش می بندد که: » هــر فردی لیاقت نــدارد که باب 
الجهاد به رویش گشــوده شــود، شایســتگی مجاهد 
بودن ندارد. خداوند این در را به روی دوســتان خاص 

خویش گشوده است«
هــر چه جســتجو می کنــم مصاحبــه ای از خانواده 
شهید صادقی دســتگیرم نمی شود. گویا طی این ۳۶ 

سال، رسانه ای به سراغشان نرفته تا راوی ایثارشان باشد.
 

  سفرِ آخرت
پاییز اســت و آفتاب ولرم آذر، پهن شــده روی جــاده... صبح زود 

می زنیم به راه... مقصد روستای »کاورد« است.
همیشــه بــرای تمــدد اعصاب بــه ســرزمین آبــاء و اجــدادی و 
کوه هــای ســربه فلک کشــیده اش پنــاه می بردیــم و میهمان خانه 
پدری می شــدیم اما این بار خانواده گشــاده روی دیگری منتظرمان 
ســفره مهربان خانواده شــهید صادقی  بودند. می خواســتیم ســر 

حاضر باشیم.
برادر کوچک تــرم »مرحوم میثم احمدی« که دل در گرو شــهدا 
داشــت و عمری شهادت را آرزو می کرد - در این سفر- کنارم بود. در 
جــاده می راندیم و گپ می زدیم... از زندگی، مهربانی، نوع دوســتی، 
ایثــار و حتــی از مــرگ... نمی دانســتم ایــن آخریــن هم نشــینی بــا 

ته تغاری خانواده است و او سفرِ آخرت را در پیش دارد.
در جاده کیاســر می رانیم و شــوق دیدار داریم... شــوق آشنایی با 
خانواده معظم شــهید »سید رشــید صادقی« که در جوانی، چشم 

از دنیا شست.

وانه ها جمع اند   پر
سربالایی تندِ »بالامحله« را در پیش گرفتیم و نفسمان که تنگ 

یــاد »گل بی بــی« افتادیــم که این  آمــد، بی اختیار 
را برای میزبانی مان طی کرده. مسیر 

کن تهران اســت و بــرای اینکه  »گل بی بی« ســا
رنــج ســفر را برایمان کمتر کنــد، خانه ییاقی اش 
کاورد را محــل دیدارمــان قــرارداد... خانــه ای  در 
قدیمی در سینه کش کوه های منطقه پشت کوه 

که صفا و صمیمیت در آن موج می زد.
پســران و تنها دختر خانواده پادررکاب مادرند 

تا فراقِ شهید کمتر احساس شود.
بــه  مهربــان  و  گشــاده رو  بی بــی«  »گل 
اســتقبالمان می آید و ایضاً قاب های روی دیوار... 
عکس های »ســید رشــید« و پدر خانواده » ســید 

ابوالحسن صادقی«.
 

وا نباشد   در کیشِ عشقبازان، راحت ر
سیدعلی، سیدرحیم و سیدمجتبی، پروانه وار 
مــادر را دوره کرده انــد و »گل بی بــی« از جــوان 1۷ 
ساله ای می گوید که پای خدا و امام را پیش کشید 

را راضی به رفتن کند. تا مادر 
امــام را دوســت داری؛ یکــی از  گــر  خــدا را دوســت داری، ا گــر  »ا
پســرانت را در راه خــدا هدیــه کــن« ایــن آخریــن مکالمــه مــادر و 
فرزند بود و بعدازآن راهی جبهه شــد. ســید رشــید قبــاً هم به فاو 
اعزام شده بود اما این بار فاو حال و هوای دیگری داشت و قرار نبود 

به آغوش خانواده بازگردد.
از  یکــی  گفــت:  و  گفــت  شــهادت  روز   ،۶۴ اســفند   1۲ از  مــادر 
همســایگانِ مغــازه دار بــه بهانــه دردِ دنــدان، ســیدرحیم را صــدا 
می زنــد و خبــر را بــه او می دهد. در ایــن اثنی، بیقراری عروســم را که 
می بینم و اصرارش برای نوشــیدن شــربت، متوجه می شــوم پســرم 

شهید شده است.
آن روزهــا خداونــد صبر عجیبی به من داده بــود و اصاً بی تابی 
نمی کــردم. همســرم که از محل کار بازگشــت و از دیــدن جمعیت 
متعجب شــده بود، خودش را به من رســاند و چشــم در چشــمم 

ایستاد و گریست.
»گل بی بــی« کــه خــود محجــوب و آرام 
رشــید«  »ســید  به عکــس  نــگاهی  اســت، 
از  می گویــد...  مظلومیتــش  از  و  می انــدازد 
اینکــه هر چــه در وصیت نامه اش نوشــت، 

همان شد.

   الهی که به خانه برگردد!
»ســید علی« فرزند ارشــد خانواده ابتدا 
از آقاجانــش گفــت... از پدری کــه در جوانی 
درس طلبگــی خوانــد و معمــم هــم شــد 
وضعیــت اقتصــادی  و بعدهــا بــه خاطــر 

نتوانست این راه را ادامه دهد.
»سیدعلی« پدر را این گونه توصیف کرد: 
کر اهل بیت بود و عارف مسلک... زیاد  ذا
قرآن می خواند و از مطالب پندآموز یادداشــت برداری می کرد... و 

اینکه خوش خط بود و خوش سیرت.
وی کــه ۹ مــاه در دفاع مقــدس حضورداشــته، ادامه می دهد: 
»ســید رشــید« 11 ســال کوچکتر بود و بار اول خواســت با من اعزام 
شــود که به خاطر ســن کــم اش مخالفــت کردنــد و با دســت کاری 

شناسنامه اش موفق شد از پایگاه امامزاده یحیی راهی جبهه شود.
آن زمــان گیــان غــرب بودم و بــرادرم از ســرپل ذهــاب تماس 
گرفــت و از او خواســتم پیشــم بیایــد ولــی مخالفــت کــرد و گفت: 

می خواهم بروم خط مقدم... محور پدافندی.
۲ ماهی می شــد که از »ســید رشــید« خبر نداشــتیم و دل شــوره 

هم نشینمان شده بود.
یــک روز در محــل کارم حاضر بودم که از خانــه تماس گرفتند و 

خبر شهادتش را دادند.
گرایــی، پرهیز و راه و  »ســیدعلی« از مســئولین می خواهد از دنیا

سیرت شهدا را پیشه کنند.
وی دســت بــه دعا بــرمی دارد که الهــی پیکر شــهید جاویدالاثر 
کاورد - ســید عمادالدین تاج الدین - پس ازاین همه ســال چشــم 

انتظاری به خانه بازگردد.
 

  شفاعت خوبان
در ایــن هنگام »ســید رحیم« برادر دیگر شــهید، چنــد خطی از 

کتاب »حکایت خوبان« را برایمان می خواند:
»نادعلــی می گویــد: یکــی دو شــب به عملیــات مانــده بود که 

دفترچه کوچکی را سمت ما گرفت و گفت: تو را به خدا بنویس.
از هر جمعی که نوشته می گرفت، ۶ - ۷ نفر می پریدند.

در این موقع پتوی جلوی چادر کنار رفت و سید رشید وارد شد.
گر  - عبــدالله رو به او گفت: تو را بــه جدّت قلم را بگیر و بنویس ا

شهید شدی شفاعتم می کنی.
- من قول نمی دهم اصاً شاید خدا به من اجازه نداد.

- عبــدالله گفت: همین را بنویس. همیــن اندازه قول بدهی به 
خاطر جدّت ما را می بخشد.

ســید کنــارش نشســت و نوشــت: اینجانــب ســید رشــید قــول 
نمی دهــم امــا ســعی می کنم بــه خواســت خدا، بــرادر عبــدالله را 

شفاعت کنم. 1۸ بهمن ماه ۶۴«
ســید رحیــم توضیــح می دهــد: »فتــح الله نادعلــی« فرمانــده 
گروهان ســید رشــید بــود و دو کتاب با عنــوان »حکایــت خوبان« 
منتشــر کرد و این خاطره که به ۲۴ روز قبل از شهادت برادرم باز می 

گردد، در جلد دوم کتاب چاپ شده است.
  یک گردان شهید

ســید رحیم کــه در طائیه و شــلمچه حاضــر بــود و از جانبازان 

جنگ اســت، توضیح می دهد: ســید رشــید برادر کوچک ترم مرا با 
بســیج آشــنا کرد و به اتفاق هم در پایگاه مالک اشــتر حاضر و برای 

جبهه ثبت نام کردیم.
بــار آخر بــا قطار اعزام شــد و من که بــرای بدرقــه اش رفته بودم، 

چندین متر دنبال قطار دویدم و آن، آخرین دیدارمان بود.
پس از شــهادت یک عده از همرزمانش به سرپرســتی »عبدالله 
حسینی« و »شهید غامعلی مرتضی زاده« خبر شهادتش را آوردند.
سید رشید عضو گردان انصارالرسول بود و این گردان، ۳۰۰ شهید 

تقدیم انقاب اسامی کرد.
برادرم در 1۲ اسفند ۶۴ و در جریان عملیات والفجر ۸ در ابتدای 

جاده فاو - ام القصر به درجه رفیع شهادت رسید.
بــرای شناســایی به معراج شــهدا رفتیــم و وقتی پرچم ســه رنگ 
وطنم را کنار زدم، ســید رشــید را نشــناختم... پیکرش آسیب زیادی 

دید بطوریکه یک پا و دستش قطع شده بود.
وی، شــهید را مــودب، شــجاع و زیــرک معرفــی کــرد و از روحیه 

امربه معروف و نهی از منکرش حرف زد.
ســید رحیــم در پایــان، شــهدا را مومنــان واقعی خوانــد و گفت: 
آنــان دنیــا طلب و زیاده خواه نبودنــد و با اعتقاد قلبــی و ایمان، راه 

شهادت را انتخاب کردند.
 

  عاشقانه دوستت دارم
نســرین سادات خواهر کوچک تر شهید آخرین نفری است که از 
ســید رشــید گفت و گفت: برادرم آرام و مودب بود و آزارش به کســی 
نمی رســید. آخرین باری که به مرخصی آمــده بود، مظلومانه نگاه 

از هر وقت دیگری بود. می کرد و چهره اش نورانی تر 
وی شفاعت شهدا را طلب می کند و از آزردگی خاطرش در رابطه 
با وضعیت فرهنگی کشــور گایه دارد و از مسئولین هم می خواهد 

در قول شان به مردم، صداقت داشته و وفادار باشند.
از خواهر شــهید می خواهیم جمله ای را با ســید رشــید ردوبدل 

کند که با بغضی در صدا می گوید: عاشقانه دوستت دارم.

  شهید نباشیم، شهید نمی شویم
اســت...  ســخت  صادقــی  شــهید  خانــواده  از  خداحافظــی 
گیر می کند  مهمان نوازی، آرامش و خوش رویی این خانواده، آدم را پا

و دلت را جا می گذاری.
وقــت رفتن، خانــواده ۵ نفره صادقی در ایوان خانه ایســتاده اند 
از پیچ کوچه، ســر برمی گردانیم  و بدرقه مــان می کنند. هنگام عبــور 
کــه ببینم رفتــه اند؟ که بــا لبخند و تکان های دســت شــان مواجه 
می شــویم و شکر می گوییم که مصاحبت با خانواده دیگری از شهدا 

به سرانجام رسید.
تنظیم این مصاحبه که به پایان می رســد یاد آخرین پستِ برادر 
مرحومم »میثم احمدی« می افتم که در آن به فرازی از وصیت نامه 

شهید مدافع حرم »روح الله عمادی« اشاره کرده بود:
»گاهی شهید شــدن آسانتر از زنده ماندن است، این نکته را اهل 

معنا و دقت خوب درک می کنند.
گاهی زنــده مانــدن و زیســتن و تــاش کــردن، درک محیــط و 

از شهید شدن و لقای الهی است. بصیرت داشتن مشکل تر 
دعا کنید شهید باشیم نه اینکه فقط شهید شویم.

اصا شهید نباشیم، شهید نمی شویم.«
این مصاحبه در مردادماه ۱۳99 در نشریه »وفاق کاورد«

منتشر شد. 

نیمروزی با خانواده بسیجی شهید »سید رشید صادقی«

عشقتادلتبخواهد،صبوراست

زنــده مانــدن  از  »گاهی شــهید شــدن آســانتر 
اســت، این نکته را اهل معنا و دقت خوب درک 
می کننــد. گاهی زنــده ماندن و زیســتن و تلاش 
کردن، درک محیط و بصیرت داشــتن مشــکل تر 
از شــهید شــدن و لقــای الهــی اســت. دعــا کنید 
شهید باشــیم نه اینکه فقط شــهید شویم. اصلا 

شهید نباشیم، شهید نمی شویم.«

بازخوانی یک مصاحبه
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حدود3ســالازتشــکیلپایگاهمقاومتبســیجسپهبدشهید
حاجقاسمسلیمانیروســتایکاوردمیگذردواقداماتمهمیدر
حوزههایفرهنگی،مذهبی،اجتماعیوورزشــیتوسطبسیجیان
ایــنپایگاهصــورتگرفتهاســت.جوانانکاوردیباحضــورفعالانه
خــوددرمناســبتهایمختلــف،رنــگوبــویدیگــریبــهروســتا
دادهاندوتوانســتنداتفاقاتخوبیرارقمبزننــد.یکیازاقدامات
مهمــیکهپایگاهبســیجروســتایکاورددردســتورکارداردبرگزاری
یادوارهشــهدایگرانقدرکاوردبودهکهکلیهاموربرگزارییادوارهبا
همراهیوهمکاریجوانانوبزرگانروســتاصورتپذیرفتهاســت.
بــههمینبهانهگفتگوییبــااحمدعلیاحمــدیفرماندهپایگاه

بسیجکاوردترتیبدادهایمکهازنظرتانمیگذرد.

وم تاسیس پایگاه بسیج در کاورد  احساس شد؟   چه زمانی لز
ــرْ لی أمری و احْلل عُقدةً مِنْ لســانی  ربِّ اشْــرَحْ لی صَدری و یَسِّ

یَفقَهوا قَوْلی.
همان طور که مســتحضرید، امام خمینــی )ره( در پنجم آذرماه 
ســال ۵۸، یعنــی در مدتــی کمتــر از یــک مــاه بعــد از تســخیر لانــه 
جاسوسی آمریکا، فرمان تاریخی تشــکیل بسیج را صادر فرمودند 
کــه منشــاء خیرات بســیاری بــرای انقــاب اســامی و مردم کشــور 
عزیزمان شــده است. چنان که رهبر فقید انقاب اسامی حضرت 
امــام )قدس ســره( فرمودنــد: رحمت و بــرکات خداوند بر بســیج 

مستضعفان که به حق پشتوانه انقاب است.
امــروز بــه لطــف تدابیــر و حمایت هــای قاطــع مقــام معظــم 
رهبری، بســیج مستضعفین بالنده تر و مقتدرتر از همیشه در همه 

عرصه های پاسداری و خدمت رسانی می درخشد.
در همین راســتا و به منظور بسط این چتر پرُ خیروبرکت انقاب 
اســامی و گسترش این شجره طیبه، از ســال1۳۹۶ گروهی از جوانان 
مقیم روســتای کاورد جذب پایــگاه علی ابن ابیطالب)ع( در شــهر 
شهمیرزاد شدند تا با برنامه ریزی و پیگیری بتوانند پایگاه مقاومتی 

در روستای کاورد تاسیس کنند.
در نهایت پس از سه سال تاش مستمر و پیگیری های مجددانه 
عزیزان، در تابســتان 1۳۹۹ با حضور فرمانده محترم سپاه شهرستان 
مهدی شــهر، پایگاه بسیج شهید سلیمانی روســتای کاورد به صورت 

رسمی در هفته دفاع مقدس افتتاح شد.

راســتای جــذب نوجوانــان و جوانــان چــه اقداماتــی انجــام    در 
داده اید؟

کــرم )ص( فرمودند: بــه جوانان بها دهید کــه قلب آنان  پیامبــر ا
رقیق تــر و آمــاده پذیرش خیر اســت. در ادامه همیــن حدیث پیامبر 
اســام به همراهی جوانان در پذیرش دعوت به دین اســام و پیشی 
گرفتن آنان نســبت به سالخوردگان اشــاره کردند. لذا آمادگی ذاتی و 
درونــی جوانان فرصت بســیار خوبی برای جذب ایــن عزیزان فراهم 

می آورد.
پایگاه مقاومت شــهید ســلیمانی نیز بــا بهره گیــری از زمینه های 
ارتباطی که از گذشــته مابین دســت اندرکاران پایــگاه و جوانان وجود 
داشــته، با استفاده از برنامه های متنوع ازجمله حلقه های صالحین 
بــرای نوجوانــان و جوانــان و فعالیت هــای مســتمر و منظــم گروهی 
و ورزشــی ماننــد جلســات تمرین و مســابقه در رشــته های والیبال، 
فوتبال و فوتســال و همچنین مســابقات ورزشی ســنتی و بازی های 
محلــی اقدام بــه ترغیب و پیونــد نوجوانان و جوانان عزیز روســتا به 
پایگاه مقاومت کرده اســت. چنان که امروز ســالن ورزشــی پایگاه که 
در بخش زیرزمین ســاختمان مســجد ایجاد و با وســایل و امکانات 
ورزشــی هم تجهیز شــده، محل تجمــع نوجوانان و جوانان روســتا و 

زمینه ساز انجام تفریحات سالم و ورزشی شده است.

چه سطحی است؟ وستا با  پایگاه در    استقبال و ارتباط اهالی ر
اهالی شــهیدپرور روســتای کاورد، مردان و زنــان مؤمن و متدینی 
هســتند کــه باورهــا و اعتقــادات دینــی و مذهبی آنــان برخاســته از 
ک نهاد با اسام و اهل بیت  ریشــه ها و پیوندهای عمیق این مردم پا
عصمت و طهارت علیهم السام است. لذا این بستر مذهبی و دینی 
اهالــی ســبب حضــور پررنگ آنــان در عرصه هــای مختلــف انقاب 
شــکوهمند اســامی از دوران مبارزات قبل از انقــاب تا دوران دفاع 

مقدس و سایر زمینه ها شده است.
امروز روســتای کاورد با تقدیم هفت شــهید والامقــام به انقاب 
اســامی و چنــد جانبــاز و ایثارگــر عزیــز، خــود بــه پایــگاهی از ایثــار و 
مقاومــت و شــهادت بدل شــده و به معنــای واقعی همچــون رگی 

خوش غیرت در بدنه تنومند انقاب اسامی تنیده است.
لــذا موضوع تاســیس پایــگاه مقاومــت از همان آغاز با اســتقبال 
گســترده و حمایت همه جانبه اهالی مؤمن و انقابی روســتا همراه 
شــد و امروز حضور این مردم شــریف در کلیــه فعالیت های متنوع و 

عمومی پایگاه مقاومت کاماً آشکار و عیان است.

وستا و رفت وآمد بسیار   در فصل های پاییز و زمستان که جمعیت ر
اندک است آیا پایگاه فعالیت و یا برنامه خاصی دارد؟

همان طــور کــه اشــاره کردیــد در فصل هــای پاییــز و زمســتان بــا 
کاهش جمعیت و رفت وآمد، شــرایط روستا تغییر پیدا کرده و نیاز به 
کن عمومی و منازل روســتا افزایش می یابد.  حفاظــت فیزیکــی از اما
لذا در همین راســتا پایگاه مقاومت شــهید سلیمانی، با برنامه ریزی 
و هماهنگی های لازم اقدام به تشکیل گشت های رضویون در روستا 

کرده و بدین وسیله در حفظ امنیت روستا نقش آفرینی می کند.
پایــگاه  برنامه هــای  تــداوم  و  ارتبــاط  حفــظ  جهــت  همچنیــن 
مقاومت در این فصول، بســیجیان عزیز روســتا به صورت منظم  در 
مسجد الغدیر شهر سمنان حضور یافته و عاوه بر این با هماهنگی 
و پیگیری صورت گرفته، نوجوانان و جوانان بســیجی روستا برنامه ها 
و تمرینــات ورزشــی خــود را به صــورت منظــم دریکی از ســالن های 

ورزشی سمنان ادامه می دهند.

 چه برنامه هایی در طول سال اجرا می کنید؟
پایــگاه  کــه  برنامه هایــی  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت  ببینیــد! 
کنون، بانی یا مجری  مقاومت شــهید سلیمانی از بدو تاسیس تا
آن ها بوده اســت به مراتب بیشــتر از مواردی هست که در ادامه 

اشاره خواهد شد.
افتتــاح پایگاه روســتا هم زمان با اوج گیری ویــروس منحوس کرونا 
شــد. لــذا پایگاه مقاومت نیز براســاس رســالت ملی و انســانی خود 
در این عرصــه به صورت جدی و قدرتمند وارد شــد و موفقیت های 

خوبی نیز به دست آمد.
پیگیــری و اجــرای امورات بهداشــت عمــومی و ضدعفونی کردن 
روســتا به ویــژه در دوران ویــروس کرونا از شــاخص ترین فعالیت های 
عام المنفعــه پایــگاه در دو ســال آغازیــن فعالیت آن بوده اســت. در 
طــول دو ســال مذکور با همــکاری خــوب و قابل تقدیر بســیجیان و 

ک سازی روستا انجام گردید. اهالی روستا، پا

راســتای  لبیــک به فرمان مقــام عظمای ولایت در  همچنیــن در 
پیاپــی،  چندیــن مرحلــه  نیازمنــدان، در  بــه  کمک هــای مؤمنانــه 

بسته های مؤمنانه و معیشتی تهیه و توزیع گردید. 
طــول ســال  دیگــر عناویــن مهــم برنامه هــای پایــگاه بســیج در 

به اختصار می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
برپایــی  ازجملــه  مذهبــی  فرهنگــی،  برنامه هــای  انــواع   -

ایستگاه های صلواتی و موکب های پذیرایی
- کمک های مداوم معیشتی به مستضعفین و محرومین

ک سازی روستا - بسیج عمومی در راستای پا
- رنگ آمیزی گلزار شهدا و تعمیر چراغ های روشنایی

رشــته های مختلــف ازجملــه  - برگــزاری برنامه هــای ورزشــی در 
فوتبال، والیبال، فوتسال و مسابقه های محلی

- برنامه هــای فرهنگــی ماننــد برگــزاری مراســم مذهبــی، دادن 
هدیــه و جوایز به جوانان و نوجوانان بســیجی و نصب پارچه و پرچم 
در مناســبت های مختلــف و همچنیــن سرکشــی بــه خانواده هــای 

معظم شهدا
- شرکت در مسابقات فوتســال و مسابقات والیبال بسیجیان در 

شهر شهمیرزاد و استان سمنان و منطقه پشتکوه
-  شــرکت در اردوهــای آمادگــی دفاعــی، رزمی و فرهنگــی حــوزه 

مقاومت استان سمنان 
-  نصب برنوشته های تبلیغاتی و تشویق بانوان به حفظ حجاب

-  اجــرای طرح امربه معروف توســط بســیجیان پایــگاه )با توجه 
به ضــرورت و اهمیــت ایــن  امــر دینــی بنــا بــه شــرایط گردشــگری و 

مسافرپذیر بودن روستا و منطقه(
-  تقدیر از خانواده های معظم شهدا و  دیدار و ماقات حضوری 

با آنان که با حضور مسئولین استان صورت پذیرفت
- برگزاری یادواره شهدای روستای کاورد در روز تاسوعای حسینی

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید حاج قاسم سلیمانی روستای کاورد:

بسیج،پشتوانهانقلاباسلامیاست

شــهیدگرانقدرمحمدرضا،صلابتوشفافیّت»اورتکوه«کاوَرد
راداشــتووقارِ»سَرطلا«وسرســبزی»یکهموزیوجِلندارعلی«و

عظمتوبزرگی»کُردتنگه«را.
دل وجــان مــا، چــون گل هــای رنگارنــگ گَــوَن در  به راســتی در 
اردیبهشــت چــون بهشــت کاورد، دلبــری و طنـّـازی می کــرد و دل از 

این وآن می ربود.
بنــده ســعادت و افتخار این را داشــتم کــه در جبهه های جنوب 
و غرب، اندکی با این چهره ی دوست داشــتنی، شــهید سیدمحمد 

رضا قریشی دمخور و مراوداتی با او داشته باشم.
محمدرضا بااینکه سن و سال کمی داشت، چون چشمه سارانی 
بــا طــراوت و زلال و مثل کوه هــا، وقار و ســنگینی داشــت. مؤدّب، 
کســار، دل انگیز و خنده رو بود و هرگــز روحش را برای مال ومنال  خا
کی در  دنیا، مکدّر نمی کرد. دنیایی از صفا، ســادگی، بی آلایشــی و پا

وجود نازنینش، جمع بود.
جوانی خوشــرو، خوش خُلق، خوش منــش و خوش اخاق بود. 
در مراودات و برخوردهای روزانه نســبت به دوستان و هم رزمانش، 
مأخوذبه حیــا بــود و در گفتــار، رفتار و کــردارش، فضایــل اخاقی را 
کامــاً رعایت می کرد و تا جایی که یادم هســت و به دفتر خاطرات 
ذهنــم رجــوع می کنــم و چنــد مدتــی بــا هــم معاشــرت داشــته و 
هم نشــین و هم صحبت بوده ایم؛ به واقــع همواره از رذائل اخاقی 
و زشــتی های ریزودرشت، دوری می کرد. دائم در پی تکامل معنوی 
و دینــی خــود، روبه جلــو می رفــت و گاهی بــا جســتجو و زمانــی بــا 
کی و ایده های نو در بعُد  پرس وجو، در پی فتح قله های خلوص و پا
معنویت بود و ســعی وافر داشــت قبل از غلبه بر دشمن بیرونی، بر 

دشمن درونی و نفس امّاره غلبه یابد.
آقا محمدرضا، بســیار شــیفته و عاقه مند بازی و ورزش فوتبال 
بــود. در فوتبال بســیار خــوش تکنیک و متبحّر بود و خوشــبختانه 
در بــازی مثــل خیلی هــا، تعــادل خــود را از دســت نمــی داد و اهل 
پرخاشگری و دادوبیداد نبود. نرم، جدّی، امّا حرفه ای بازی می کرد و 

کتیک و تکنیک خود در بازی می کرد.  همه تماشاچیان را مقهور تا
همین روحیه و منش اخاقی او در گردان رزمی، چادر، سنگر و بازی 
فوتبال، سبب شد در مدت کوتاهی در دل بچه ها و هم رزمانش جا 

باز کند و مقبول طبع آنان و رفیق گرمابه و گلستان شان گردد.
ابتــدا در گــردان امام ســجاد )ع( با هــم بودیم و بعــد در گردان 
امام محمدباقر )ع(، ادغام و دوباره  در کنار هم و خوشــبختانه هم 
چادر شده بودیم و همین باهم بودن، هم فکری در فوتبال و شاید 
هم ییاقی بودنمان در منطقه پشــتکوه شهمیرزاد، باعث می شد 
عاقه و رفاقت ما هر روز به نســبت روز قبل افزون شــود. با عنایت 
کات روحی و فکری، رابطه ی ما چون رشته کوه های  به همین اشترا
البرز و ریشــه های درخت ارُس و گون های زیبا در پشتکوه، شدیدتر 
و مقاوم تر می شــد و روزانه، از هر دَری، از کو و برزن، ییاق و قشاق، 
رزم و بــزم، ورزش و ارزش، باهــم صحبت و آســایش و آرامش را از این 

طریق برای هم فراهم می کردیم.
در عالـَـم رفاقــت، بعدهــا از دل صحبت هایــش فهمیــدم، او با 
یکی از برادران فوتبالیســت من در ساری - که اسمش ناصر است - 
دوست و همکاس بوده و خاطراتی با هم داشته اند و اندکی از آن 
خاطــرات فوتبالی را برایم بازگو کرده بود که مع الأســف، زمان اباغ 
این ارادت و ارســال ســام او به برادرم، دیگر او در میان ما نبود و به 

ملکوت اعلی، پرواز کرده بود.
آخرین دیدارهای دائمی و کنار هم بودن ما در عملیات کربای 
1۰ در کوه هــای سردشــت بــود. همان جایــی کــه حاج بصیــر یکی از 
فرماندهــان فریدون کناری لشــکر ۲۵ کربای مازندران و دوســت 
عزیز دیگرم هوشنگ قدبنان اهل روستای کُنیم چهاردانگه ساری، 

شهید شده بودند و همه ما را اندوهگین کرده بود.
یــادش بخیــر... در یکــی از روزهــای فروردین 1۳۶۶ شمســی، با 
لوده با هلی کوپتر از هفت تپه خوزســتان به صحرای  حالــت خواب آ
سردشت رفتیم و از آنجا صبح هنگام، به مدت یک روز با تجهیزات 
ک راه، پیاده به کوه های سر به فلک  ســنگین و خســتگی وحشــتنا

کشــیده اطراف شهر ماووت در استان ســلیمانیه ی عراق رسیدیم. 
چندین روز در تیغ قله ها و رشــته کوه های محــل عملیات، باهم و 
کنار هم بودیم و از شدت آتش تیر و توپ و خمپاره دشمن، پنج الی 
شش شبانه روز، خواب بر چشمان ما حرام شده بود و بسیار خسته 
و ناتــوان شــده بودیــم. گاهی در روز به بهانه حمل تجهیــزات از زیر 
قله ها به ســنگرها، دور می زدیم و از جنگ، ســختی ها و عبرت ها و 
پایانش صحبت می کردیــم و همدیگر را در حفظ جان و مراقبت از 

خود، سفارش می کردیم.
هرگز فراموش نمی کنم بعد از خاموشی نسبی جنگ، شخصی 
از سوی دشمن، خود را به ما تسلیم کرد. ظاهراً چند روزی در گوشه 
و کنار کوه مخفی شــده بود و ترس عجیبی داشت. به ناچار و نبودن 
راه فــرار، خــود را آفتابــی کرده بــود. همه بــا او مــدارا و محبت کرده 
بودیم. دوســتان، ما و آقا محمدرضا از اینکه اولین بار، اســیر عراقی 
را دیــده بودیــم، قند تــو دلمان آب شــد. من و محمدرضــا و دیگر 
هم رزمان به او آب و غذا دادیم و بســیار خوشــحال شد و از برخورد 

انسانی و اسامی ما اظهار رضایت کرده بود.
بنده مثل دیگران، عکس کوچکی از امام خمینی - که گردان به 
رزمندگان داده بود - روی سمت چپ پیراهن نظامی ام آویزان بود. 
او عکس را از من گرفت و چند بار بوسید و روی دلش گذاشت. بنده 

خدا از ترس جانش، دائم حرف های ســتایش آمیز نسبت به رهبران 
و ســران کشــورمان می زد و می گفت معلم زبان انگلیســی اســت و 

انگلیسی را مسلط صحبت می کرد.
از بد حادثه در درگیری های شدید عملیات، محمدرضا و چند 
کدان و دیر  نفر از دوســتان عزیز دیگر ما را تنها گذاشــتند و از این خا
خراب آباد، کوچیدند و جام شــراب طَهور حق را نوشــیدند و به دیار 

باقی شتافتند.
چنــد روز بعــد از شــهادت این دوســتان به ویژه دوســت بســیار 
عزیزم آقا محمدرضا، دنیا در چشمانم تیره وتار شده بود و حقیقتاً 
بعــد از پروازشــان، غربــت و تنهایی، امَانـَـم را بریده و همــواره یاد و 
خاطرات و صحبت های شیرین و نمکین او، چون قطاری از جلوی 
چشــمانم رژه می رفتنــد و تنهایــی را برایــم دوچنــدان می کردند که 
هنــوز بعــد از قریب به ســی و اندی ســال، یاد و نامــش در قلبمان 

زنده و ماندگار است.
در  حضــور  افتخــار  جبهــه،  در  مانــدن  علــت  بــه  مع الأســف 
تشــییع جنازه او را نداشتم و نتوانستم گوشه ای از تابوتش را بر دوش 
بکشم و دلم را تسلی دهم و اندکی از کوه غم را - که بردل و جان ما 

سنگینی می کرد - کم کنم و آرام بگیرم.
شهید گران قدر محمدرضا، صابت و شفافیّت »اورتکوه« کاوَرد 
را داشــت و ســنگینی »سَــرطا« و سرســبزی »یکه مــوزی و جِلندار 
علــی« و عظمت و بزرگی »کُــرد تنگه« را. به راســتی در دل وجان ما، 
اردیبهشــت چون بهشــت کاورد،  چون گل هــای رنگارنــگ گَوَن در 

دلبری و طناّزی می کرد و دل از این وآن می ربود.
همــواره به خــودم می گویــم؛ محمدرضــا عزیز! خیلــی زود بود 
بــرود. تازه از نوجوانی عبور کرده بــود. ای کاش! می ماند و با پیگیری 
و تــداوم تحصیــات عالیــه، خدمــات و حســناتش، نصیب وطن 
می شــد و همه از دانســته ها و افتخاراتش، بهــره می بردیم و دوباره 
دانشــمندان معــززّ، وطــن را می ســاختیم و  همــراه بــا او و دیگــر 

می بالیدیم.

سپاسازآقایسیدحبیبهاشمیکهواسطهخیرشدندواین
نامهرابهدستمانرساندند.

باوقارچونسَرطلا،پُرصلابتچوناُورتکوه
منصورجعفریهمرزمشهیدسیدمحمدرضاقریشی
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به نام خدای شهیدان از آدم تا خاتم و از خاتم تا خمینی
دیگر گمان ســکوت و ســکون هم خیانت خواهــد بود، دیگر 
زمان جنب وجوش تاش اســت، دیگــر در مدینه ماندن بیهوده 

و به مکه رفتن نیز ضروری نیست.
مگــر نمی بینی کــه کاروان حســین از مدینه خارج شــده اند و 
بــه مکه رفته اند ولی بازهم دیــدار صاحب خانه را به زیارت خانه 

ترجیح دادند و از مکه به کربا هجرت کرده اند.
عجبا که مکه تنها شاهد یک هجرت نبود که هجرت دیگری 
گر اولی به مدینه  نیز در ســال ۶۳ هجری را به خود دیده اســت، ا
گر اولی در جهت گســترش پیام خدا  بــود دومی به کربا اســت، ا

بود دومی در جهت شهادت در راه خدا برای حفظ پیام خدا.
آری کاروان رفتــه اســت و مــا در مدینــه مانــده یــا به فکــر جمع زر 
گر چنین باشیم. هستیم و یا به فکر به دست آوردن زور، پس وای بر ما ا
بشــتابیم که به کاروان برســیم، مبادا که ســعادت رســیدن به 
کاروان قبل از عاشــورا را نداشته باشــیم، مبادا هنگامی برسیم که 

کرده شاهد اسارت زینبیان جامعه مان باشیم. خدای نا
مبادا هنگامی زنده باشــیم که شاهد در بند بودن سجادمان 
گرچــه همــه این هــا باز بــرای پیــروزی خواهد بــود ولی  باشــیم، ا
این بــار هم ما ثابــت خواهیم کرد که حســین پیروز خواهد شــد، 
این بــار ثابت خواهیم کــرد که مــا ایرانیان همان گونــه که هنگام 
ورود اســام بــه کشــور از حکومــت اســامی اســتقبال کردیم، به 
گــر حتــی از همان کشــورها و یــا هر کشــور به ظاهر  همان گونــه ا
اسامی دیگر کفر به کشورمان سرازیر شود، مقابلش می ایستیم.
مــا پیرو دین محمدیــم، پس چگونه از فرزند خلفش چشــم 
بپوشــیم و به صــدام ناخلف اجازه جســارت بدهیم، مــا به یاری 
ک خواهیم کرد، همان گونه که مشــهد را  خــدا کربا را از صدام پا

ک کردیم. از شاه پا

مگــر نــه اینکه مال و جانمــان را به ازای بهشــت به خدایمان 
فروخته ایم، این پیمان را مؤمنین از آغاز اســام با خدا بســته اند، 

از مؤمنان باشیم و این آیه در ما صدق کند. پس خدا کند ما نیز 

 »ان الله الشــتری مــن المومنیــن باموالهم و انفســهم بان لهم 
الجنه«

پس باید شــتافت تا به کاروان رسید و افسوس که ما سعادت 
نداشــتیم از ابتــدا همــراه کاروان از مدینه حرکت کنیــم، ما با این 
پیام حســین معتقد نبودیم که »ان کان دین محمد لم یستقیم 

الا بقتلی فیا سوف خدینی«
حالا کــه دین محمد برپا نمی شــود مگر با شــهادتمان؛ پس 
گیرید، چــرا که این قصد  ای تانک هــا، میگ هــا و ناوها! مــا را فرا
برایمان تکراری اســت و رهنمود این داستان را حسین به ما داده 

است که باید ساح کفر فرامان گیرد تا دین محمد برپا شود.
امــا تــو ای امــام، ای روح پرتاطــم الله، ای وارث به حق ثارالله، 
ای فرمانــده کل قوا، ای بیان گر ســخن خدا و ای امید همه مردم 
کشــور ما! مــن در جهــاد و به عبارت دیگــر در قلب روســتا بودم، 
مــن دیدم دســتان پینه بســته ای را که تو در سوزشــان بــوده ای و 
ک روســتائیان مان، من  مــن حس کردم تأثیر کامت را بر قلب پا
دیــده ام عکســت را در جانماز پیرزن روســتایی که پــس از نماز با 
نگاه به عکســت صلــوات می فرســتادند، من خوانــده ام »درود 
بــر خمینــی« را بر در منازل روســتائیان مان. آری من نــه به تنهایی 
شاهد این همه بودم که دوستان، نه چه می گویم حتی دشمنان 

نیز دیده اند.
این حقیقت ها آن قدر واضح بود که حتی دشــمن نیز قادر به 
این کار نبود؛ آری امام، ای اســتوار در راه استقرار حکومت اسامی 
و اســتمرار آن! من شــاهد نامت بر مزار شهیدان بوده ام، در قلب 

کبر، خمینی رهبر« روستا بر سنگ قبر شهیدی نوشته بود: »الله ا
آری امام! هرگز گمان مبر که این پیروان و مقلدانت تنها تا پای 
جــان به تــو پایبندند که پس از مرگ نیز این جمات بر مزارشــان 

گواه این مطلب است.
آری امــام! امیدواریــم کــه تو نرســی به جایی که نیــاز به جمله 
»هل من ناصر ینصرنی« باشد که همه همیشه ناظرت خواهند 
بــود تا آنچــه را که می خواهید، پیــاده کنید؛ این را مــن نمی گویم، 
همــان بــرادر کارگــر در کارگاه می گویــد، همــان بــرادر رزمنــده در 
رزمگاه می گوید، همان مــادر مؤمنه در قبله گاه می گوید، همان 
خواهر دانشــجو در دانشــگاه می گوید و همان پیر روســتایی این 

شاهد نشیب و فراز تاریخ در روستا می گوید.

 آری امام! 20 میلیون ســرباز، 20 میلیون ســپاه، 20 میلیون عمار 
و ابوذر داری.

امــا بــرای پــدر و مــادرم. من بــرای پدر و مــادرم چــه می توانم 

داشــته باشــم که برای دیگر پدر و مادران نداشــته باشم، مگر نه 
که من عضو ارتش ۲۰ میلیونی هستم، پس پدر و مادر من، همه 
آن هایی هستند که فرزندشان در این ارتش است، من برای پدران 
و مادرانــم چیزی ندارم جز یک حرف، همان حرفی که همیشــه 
شــنیده ام: »تنها اطاعت از امام، اوست که می تواند اسام )یعنی 

همان چیزی که آن ها می خواهند( را به یاری خدا پایدار کند«
پس گویی به فرمان امام باشد که روح الله آن گوید که رسول الله 
گفــت؛ بــا درود به امــام و امیــد موفقیــت در تقلیــدش و آرزوی 
سامت شــان با درود به همه آن هایی که قبل از رســیدن مان به 

کربای ایران شهید شده اند.
بــا آرزوی مــرگ بــرای جریــان تفکــر امپریالیســتی نه تنهــا در 
آمریکا که در تمامی دنیا؛ با آرزوی مرگ برای همه ضدانقابیون، 
چــه آن هــا که در پاریــس و لندن مشــغول توطئه هســتند و چه 

لت دست خارجی اند. آنانی که در داخل آ
والسام
سیدعلی اصغر تاج الدین

کاروانرفتهاستومادرمدینهماندهایم

 
مدتــی را در شــهر بابل بــه تدریس مشــغول بودم 
تقدیری کــه رقم خورد،  غ از  فــار وز  آنر و بعدازظهــر 
خود را به خانه رســاندم. نرســیده بــه منزل برخی 
از دوســتان و اقــوام راهــم را ســد کردند و بــا اصرار 
خواســتند کــه بــه خانــه ی پــدری در کوی لســانی 
ویم. من مبهوت تمناهایشــان بودم و دلشــوره  بر
امانــم را بریــده بــود. تــا اینکــه بــا دیــدن تجمع و 

وشن شد. خانه پدری، ماجرا برایم ر ازدحام در 

دوران تحصیــل را در ســاری گذراند. زیاد کتــاب می خواند و همین 
گاهی اش موجــب شــده بــود به عنوان اولیــن گروه دانــش آموزان  آ
مدرســه نخبگان انتخاب شــود. نام مدرسه شان، »مدرسه جامع« 
بود. دوستانش زیاد از استعداد و توانایی های علمی اش می گفتند 
تیزهوش تریــن  جــزو  هــم  جامــع  مدرســه  در  داشــتند  اذعــان  و 

دانش آموزان بود.
دانشــکده  کشــاورزی  مهندســی  رشــته  علی اصغــر،  ادامــه  در 
کشاورزی ساری را برگزید تا در کنار خانواده مدارج علمی را طی کند.
هم زمــان بــا تحصیــل، در شــکل گیری جهاد دانشــگاهی نقش 
داشــت و به اتفاق دوســتانش تاش می کردند کارهای اساسی برای 

مردم رقم بزنند.
که  علی اصغر اغلــب با لباس های گلی به خانه  برمی گشــت چرا
در روســتاها، راه و شــبکه برق ایجاد می کردند و کمک کار کشاورزان 
بودنــد. حتــی بــرای توزیع کوپن بــه روســتاها می رفتنــد و خدمت 

می کردند.
ایــن هنگام نقبــی به احــداث جاده دسترســی به  حــاج رضا در 
زادگاهــش و بازگشــایی تنگــه کاورد می زنــد و آن را مرهــون تــاش 
جهادگــران ایــن مرزوبــوم می دانــد. جهادگرانی که جانشــان را کف 

دست گرفتند تا مردم از امکانات برخوردار شوند.
را نوع دوســت و خیرخــواه معرفی می کند و  وی بــرادر کوچک تر 
می گویــد: علی اصغــر به »اســام آباد میانــدورود« ســاری می رفت و 

هفته ای دو بار برای بچه های محروم آن مناطق تدریس می کرد.
اهل خانه همیشــه دل نگران گرسنگی و خستگی اش بودند اما 

مردِ جهــاد، علیرغم کافگی باروحیه ای مثال زدنی با خانواده رفتار 
می کرد و خم به ابرو نمی آورد.

حــاج رضــا ادامــه می دهــد: علی اصغــر مــدت ۵ ماه هــم برای 

عملیــات راه ســازی به خوزســتان رفتــه بــود و دوســتانش تعریف 
می کردند آنجا هم با جان ودل کار می کرد.

  و سرانجام جهاد به بار نشست

به اینجای مصاحبه که می رســیم، حاج رضا روایت پیش رویمان 
را بــا تأثــر این گونه تعریف می کنــد: ۲۷ بهمــن 1۳۶1علی اصغر برای 
مأموریتی به گرگان رفته بود و هنگام بازگشــت به اتفاق دوســت و 
همکارش با اتومبیل ســواری عازم ساری می شوند که در میانه راه در 
کتوری راهشان را می برُد و علی اصغر  محدوده »رستم کا بهشهر« ترا
شــهید می شــود. هم رزمش »شــیدالله دامادی« هم در این حادثه 

جان خود را از دست می دهد.
کید بر این نکته که »آن هایــی که در راه علم جهد  حاج رضــا با تأ
می کننــد، مجاهد راه خدایند و مجاهدی که در طلب علم کشــته 
شود، شهید محسوب می شــود«، اضافه می کند: تشییع باشکوهی 
برای علی اصغر برگزار شد و هم زمان دانشگاه و جهاد برایش سنگ 

تمام گذاشتند.
وی با اشــاره به اینکه علی اصغر در گلزار شهدای مامجدالدین 
ک سپرده شد، می افزاید: پس از شــهادتش، بیش از ۲۰  ســاری به خا
مراســم ختم از ســوی سایر اقشــار برایش برگزار شــد که این مسئله 
نشــان از آن داشت که علی اصغر کارش را در دنیا درست انجام داده 
د: علی اصغرها به دنبال آبادی و آبادانی این ســرزمین بودند و باید 

منششان را فراموش نکنیم و مسیرشان را ادامه دهیم.
مصاحبه و مصاحبت با حاج رضا به پایان رســید و هم صحبتی 
بزرگ تــر و مهین الســادات خواهــر کوچک تر  با حــاج فاضل بــرادر 
خانواده میســر نشد. تاش می کنیم در شــماره های بعدی نشریه 
بــا این دو بزرگوار همکام شــویم تا بتوانیم زوایــای دیگری از زندگی 
جهادگر شــهید »سید علی اصغر تاج الدین« را به تصویر بکشیم و از 

این آموزگارِ جهاد بیشتر بدانیم.

فراز ی از وصیت نامه شهید سید علی اصغر تاج الدین
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مثل تمام سه شــنبه ها از صبح زنگ ها و پیام ها شــروع شد. این 
سه شنبه با همه ی سه شنبه ها فرق داشت. بله اون شب، شب اول 
محرم بود و با توجه به رنگ و بوی حســینی، برنامه کمی سنگین تر 
بود. بچه ها مسئولیت ها رو تقسیم کردند و قرار شد یخ و آب رو من 
آماده کنم. پذیرایی شربت زعفران و بسته های کوچک چای بود که 
می بایســت با محتوای فرهنگی آماده شــده از قبل، توزیع می شــد. 

بسته های چای به نیت چای روضه ی سیدالشهدا.
قرار شــد از ســاعت ۵ عصر جلوی دفتر باشیم تا وسایل رو ببریم 

سر قرار همیشگی. بوستان آفتاب بلوار قائم.
 کار مــن زیــاد ســخت نبــود و در حین رفتــن به ســمت دفتر یخ 

روگرفتم و آب رو هم به هادی سپردم تا بیاره.
کثر وسایل کنار ماشین ها بود. من  بچه ها زودتر اومده بودند و ا

هم چند تا میز و پایه رو توی ماشین گذاشتم و حرکت کردم.
آماده ســازی محوطه ســخت که نه ولی زمان بر بــود. پرچم های 
مشــکی، کتیبه هــا، ریســه های پارچه ای، نــور و ...خاصــه همه رو 

نصب کردیم.
کــت بین الحرمیــن رو ســاخته  خانم هــای خــوش ذوق گــروه ما

بودند که وسط پارک جلوه ای خاصی به برنامه داده بود.
با پخش مداحی تقریباً مراســم به صورت رســمی شروع شد اما 
هنوز کسی خبر نداشت که چرا این سه شنبه قراره متفاوت تر از بقیه 

بشه.
کثــر مخاطبیــن برنامه جوون هــا و نوجوون هایــی بودند که در  ا
مســیر بلوار تردد می کردند. البته خانواده هــای پایه ی ثابت برنامه 

هم اومده بودند.
پذیرایی داشــت به شکل خوبی توزیع می شــد و دوستان خادم 

المهدی در حال ارتباط گیری با مردم بودند.
بفرمائیــد چــای روضــه... بفرمائیــد خانــم، مهمان امــام زمان 

)عج( اید.
کوچیک قشنگی قسمت  بفرمائید فال مهدوی. ببینید چه کار 

تون میشه تا به نیت ظهور امام زمان )عج( انجام بدید.
بفرمائید شربت خنک. بنوشید به یاد لب تشنه ی اباعبدالله.

خاصه همه مشــغول بودند و در حین انجام کاراشــون زیر لب 
با صوت بلندگو همراهی می کردند؛ حســین یا حســین... حسین یا 

حسین.
مراسم داشت کم کم تموم می شد؛ و مردهای گروه شروع کردند 
به جمع کردن وســایل؛ اما یک دفعه متوجه شــدم خانم های گروه 

دور یک نفر جمع شدند. انگار زمان اون اتفاق خاص رسیده بود.
خانــم صادقــی از دور منــو صــدا زد. بیاییــد یــه مهمــون عراقی 

داریم. کی عربی بلده؟
جلو رفتم و دست وپاشکســته سام و احوال پرسی کردم. اونم به 

یه ماشین اشاره کرد و بهمون فهموند که خانوادگی اومدند.
رفتم جلو و با همسر و پسرش مصافحه کردم.

عربیم خوب نبود ولی تا حدی تونســتم باهاشون ارتباط بگیرم. 
از کاظمین اومده بودند و مقصدشون مشهد الرضا )ع( بود.

دل هامــون رفــت کاظمین. با اشــک و بغــض دوباره بــه آغوش 
کشــیدمش و از ســفرهای قبلی بــه کاظمین و کربا بــراش تعریف 

کردم.
قصد موندن نداشتند و به امید اینکه ۴ ساعت تا مشهد بیشتر 

راه بیوفتند. نمونده، می خواستند سریع تر 
با تعجب گفتم تا مشــهد ۷۰۰ کیلومتره و شــما تقریباً ۸ ســاعت 

باید رانندگی کنید. اونم تعجب کرد.
منم از این فرصت استفاده کردم و گفتم خب امشب رو مهمون 

ما باشــید و فردا بعد از اســتراحت راه بیوفتیــد. اول قبول نکردند و 
حتی پیشنهاد موندن در حسینیه رو هم رد کردند.

اما یواش یواش قانع شدند که بهتره بمونند و صبح راه بیوفتند.
حــالا کــه موندنشــون جــدی شــد بچه ها دوســت داشــتند که 
مهمــون اونــا باشــند. من هــم که تــه دلم خیلی دوســت داشــتم 
گه جا  میزبانشــون بشــم اما اولویت رو دادم به خانم های گــروه تا ا

دارند اونا رو جابجا کنند.
اما همه چیز داشــت دست به دســت هم می داد تــا من به مراد 
دلم برســم... حســینیه امکانــات پذیرایی نداشــت... کولر خونه ی 
یکی از بچه ها خراب شد، یکی خونشون مهمون داشت... خاصه 

این مسئولیت رو به من سپردند و منم ازخداخواسته.
ســریع زنگ زدم به همسرم. مسجد بود. تا گفتم، پرَ درآورد، اما 

گفت کمی طولش بدم تا بتونه بره و خونه رو مرتب کنه.
خاصــه بــا خانــواده ی ابوعبــاس رســیدیم خونــه... ابوعباس، 

ام عباس، بنین، نورالهدی، ملک و عباس.
عراقی ها این ســال ها خیلی خونگرم اند به خصوص با ایرانی ها. 
حقیقتاً »حب الحســین یجمعنا« به معنــی واقعی بین ما و اون ها 

بروز و ظهور کرده بود.
اون شــب بــا زبــان دست وپاشکســته و بــا ایماواشــاره کلــی از 
خاطــرات اربعین و عرفــه تعریف کردیــم. خانــواده ی ابوعباس در 
کاظمیــن زندگی می کردند و در ایام محــرم و صفر با برپایی موکب 

از زائــران امام حســین و امامین جوادین پذیرایــی می کردند. در ایام 
اربعین هم بعد از پیاده روی به ســمت کربا، حسینیه ی خودشون 

رو در کربا برپا می کردند.
آخر شــب بــه ذهنم رســید اونــا رو دعــوت کنــم بــه کاورد تا هم 
از خنکــی هــوا در تابســتان اســتفاده کنند و هــم از طبیعــت زیبا و 
چشم نوازی که بعید می دانستم در منطقه خودشون دیده باشند، 

لذت ببرند.
خــوردن صبحانــه راه افتادیــم و نزدیــکای ظهــر  صبــح، بعــد از 
رســیدیم به منطقه ی پرور. خوشــبختانه گله ی بزهــای کوهی )یا به 
قول اونا غزال( در اطراف جاده مشغول چَرا بودند و مهمونای ما از 

دیدنشون شگفت زده شدند.
کاورد مثل همیشــه خنک بود و پایین اومــدن ابرها در تنگه ی 
کاورد اونــا رو به وجد آورده بود. خوشــبختانه حدســم درســت بود 
و آب وهــوا و طبیعــت کاورد براشــون خیلی جالب بود. بــه اصرار ما 
قرار شــد شــب رو در کاورد بموننــد و فردا به سفرشــون ادامه بدن. 
این هم فرصتی شــد تا اونا رو از نزدیک با مراســم عزای امام حسین 
علیه الســام در روستای کوچیکمون آشــنا کنم. براشون جالب بود 
یه جمعیت تقریباً ۲۰ تا ۳۰ نفره ی بی ریا و بی تکلف، با پذیرایی های 
ساده از محصولات همونجا، چای و قرائت زیارت عاشورا و مداحی 

توسط محلی ها.
اون شــب اونا هــم مثل مــا از راه دور بــه ارباب ســام دادند و با 
نغمه هایی که احتمالاً جز »حســین« کلمــه ای رو نمی فهمیدند بر 

سینه زدند.
دو شــب رویایــی داشــت تمــوم می شــد و دلتنگــی بیش ازپیش 
خــودش رو نمایــان می کرد. صبح باید مســافران راهی می شــدند و 
تنها دلخوشــی ما امیــد به دیدار بعدیمــون در اربعین بــود. زائران 
امام رضا )ع( رو از زیر قرآن رد کردیم و با چشــمانی اشــک بار پشــت 
سرشــون آب و گاب ریختیم که ان شااالله به سامت به سفرشون 

ادامه بدن.
مع السامه یا اهل الکاظمین الی لقاء

در ایــام ســوگواری ســال گذشــته و در روز تاســوعای حســینی، بــه همــت 
تعدادی از بانوان فعال در عرصه فرهنگی روســتای کاورد و با حمایت پویش 
فرهنگی وفاق کاورد فرصتی برای کودکان و نوجوانان روســتا فراهم شــد تا با 
ک خودشان را به ساحت  رنگ آمیزی طرح های نقاشــی، عشق و احســاس پا

مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه السام نشان دهند.
این نمایشــگاه نقاشــی که بــا موضوعــات مرتبط با اهل بیــت عصمت و 
طهارت علیهم الســام بود با استقبال گســترده و بسیار خوب بچه های عزیز 
به خصــوص کودکان روبرو شــد و با همــراهی والدین و حضــور برخی مادران 

ارجمند، حس و حال خانوادگی و صمیمی تری نیز پیدا کرد.
در ادامــه ایــن اجتمــاع ارزشــمند فرهنگــی، چند ســرود مذهبــی و ملی 
ازجملــه »ســام فرمانــده« و »عزیــزم حســین )ع(« به صــورت همخوانــی و 
به وسیله کودکان و نوجوانان شــرکت کننده در این نمایشگاه خوانده شد که 
شور و حال خاصی را در همه حاضران و شرکت کنندگان در مراسم ایجاد کرد.
در پایان این نمایشگاه، هدایایی به همه کودکان و نوجوانان شرکت کننده 

در این مراسم اهدا و از حضور و شرکت تک تک این عزیزان قدردانی شد.
جــا دارد باری دیگر از بانوان گران قدری که با تاش و پیگیری خود موجب 
رقم خــوردن این اتفــاق کم نظیر فرهنگی و ارزشــمند شــدند سپاســگزاری و 

قدردانی کنیم.
امیدواریــم این گونــه حرکت های فرهنگــی و مذهبی که ســبب جذب و 
آشــنایی کــودکان و نوجوانــان با آموزه هــا و شــخصیت های دینــی و قرابت و 
نورانی مکتب اهل بیت علیهم الســام می شود،  عاقه مندی آنان به مســیر 
موردحمایــت جدی و مســتمر بزرگان و مســئولین روســتا ازجملــه اعضای 
محترم شــورای اسامی روستا و همچنین دهیاری محترم قرارگرفته و رسالت 
خــود را در ارتقا ســطح فرهنگ دینــی و اعتقادی خانواده هــا و فرزندان عزیز 

روستا ادا کنند.

سید محسن هاشمی

ازکاظمینتاکاورد

امامحسین)ع(ازنگاهکودکانکاورد
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دهیــاری، شــهرداری کوچک 
است و رتق وفتق امور روستاها را 
پیگیری می کند. چند سالی می شــود که کاورد هم صاحب دهیاری 

کنون دو دهیار به خود دیده است. شد و تا
ســید صادق هاشمی با رأی اعضای شورا، چند سالی مسئولیت 
دهیاری کاورد را برعهده داشــت و تاش کــرد به عنوان اولین دهیار 
روســتا، توســعه را کلید بزند و برای فعالیت های عمرانی ریل گذاری 

کند.
اعضای جدید شورای اسامی کاورد تصمیم گرفتند ادامه کار در 

دهیاری را به سید صمد عمادی بسپارند. 
عمــادی پیش ازاین یک بار عضو شــورای اســامی کاورد انتخاب 
در عرصــه فرهنــگ فعــال بــود و  در  و ســال ها به عنــوان آمــوزگار 

بخش های  مختلف آموزش وپرورش مدیریت کرده است.
وی از سال ها قبل با طرح های توسعه ای که برای روستا ارائه کرده 
بود، نشان داد سَر پرُسودایی داشته و دلش کمی بیشتر از بقیه برای 

کاورد می تپد.
تقدیــر این گونــه رقم خــورد و ســکان آبادانــی کاورد بــه عمادی 

سپرده شد تا تدبیرهای جدید رقم بزند و تحول را در پیش گیرد.
وی در آغاز کار با اجرای پروژه های عمرانی رنگ و رویی به محیط 
روســتا داد و به دنبال پیشــینه فرهنگی که داشــت از این حوزه هم 
غافــل نشــد و فرهنــگ را در کنار عمــران به پیش بـُـرد و به همگان 

نشان داد که نباید از فرهنگ و هنر در توسعه روستا غافل ماند.

وستا اولویت ماست بومی ر   حفظ ظاهر 
در این میان برای بررســی عملکرد دهیاری کاورد به ســراغ ســید 
صمــد عمــادی رفتیــم و ایشــان هــم فعالیت هــای شــکل گرفته را 
این گونــه برایمان شــرح داد: ســنگفرش کــردن معابر روســتا نقطه 
آغازیــن کارمــان بــود که جلوه خاصــی بــه کاورد داد و در این راســتا 

حفظ ظاهر بومی روستا را در اولویت قرار دادیم.
عمادی با اشــاره به اینکه به دنبــال ایجاد خیابان ولیعصر )عج( 

بر بســتر دره کاورد هســتیم، گفت: این پروژه بزرگ نیازمند همراهی 
مسئولین است تا به سرانجام بنشیند.

دهیار کارود با ابراز خرســندی از ایجاد دیوار ســاحلی، اظهار کرد: 
ک شد و مسیر  ایجاد دیوار ساحلی موجب جلوگیری از فرسایش خا

جدیدی برای تردد به وجود آورد.
عمــادی، زیباســازی محیط اطــراف رودخانه و در امــان ماندن 
باغــات و منــازل از ســیل ویرانگر را از دســتاوردهای دیگــر این دیوار 

ساحلی دانست.
کنان بخــش غربــی معبــری بــرای تــردد  وی بابیــان اینکــه ســا
بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه و حضــور  نداشــتند، اعــام کــرد: 
مســئولین شهرســتانی، هزینــه پل روگــذر عابرین را بنیاد مســکن 

متقبل شد.

وستا هستیم ر   به دنبال ایجاد بوستان در 
دهیــار کاورد بــا اشــاره بــه اینکــه کاورد در مســیر گردشــگران قرار 
داشته و باید زیباسازی در دستور کارمان قرار گیرد، گفت: شکل گیری 

بوستان های روستا یکی از برنامه های مهم دهیاری است.
عمادی با اشــاره به اینکه با همراهی اهالی حدود ۳۰ اصله نهال 

مثمر در مقابل آرامســتان غرس شــد، افــزود: در مرحله بعدی، ۲۰۰ 
اصلــه نهــال از منابع طبیعی تهیــه کردیم و ۸۰ اصله آن را کاشــتیم و 

مابقی در اختیار اهالی روستا قرار گرفت.
وی آواربــرداری از کوچه هــا را بســیار مهــم خوانــد و یــادآور شــد: 
رنگ آمیــزی ابنیــه به ویژه دفتر شــورا و دهیــاری از اقدامات صورت 

گرفته بعدی بود.
ک« به عنوان شعار  عمادی با اعام اینکه شعار »کاورد دهکده پا
تبلیغاتــی مدنظــر قرارگرفته اســت، ادامه داد: مرمــت آثار قدیمی 

باهدف بهره برداری چندمنظوره در دست اجراست.

  ساماندهی پسماند، نیازمند همراهی اهالی کاورد
دهیــار کاورد زبالــه را مســئله اصلی همه روســتاها عنــوان کرد 
کت های  و گفــت: در رابطه با پســماند روســتا بــا تهیه بروشــور و ترا
تبلیغاتی سعی در فرهنگ سازی در میان همشهریان و گردشگران 

داریم.
عمــادی افزود: جمــع آوری پســماند و دفن اصولــی آن در حال 
انجام اســت و از اهالی تقاضا داریم با قرار دادن زباله در مکان های 

مشخص ما را در این امر یاری رسانند.
وی یکی از دغدغه های مهم شورا و دهیاری را توسعه روستایی و 
مهاجرت معکوس عنوان کرد و یادآور شــد: در این رابطه همکاری 
و تعامــل خوبی با کمســیون بازنگــری صورت گرفت امــا این میزان 

توسعه پاسخگو نیست.
دهیار کاورد اضافه کرد: هنوز موفق نشــدیم مردم را به روستاها 
برگردانیم و این مســئله، معضلِ عصر حاضر اســت و به اندیشــه و 

تفکر عمیق نیاز است تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.
عمادی خاطرنشان کرد: توسعه روستاها کلید حل این معضل 

است و این موضوع نیز عزم ملی می خواهد.
نقطــه نظــرات و پیشــنهادات  پایــان بــا اعــام اینکــه از  وی در 
کاوردی هــای عزیــز بهره می گیریــم، گفت: نیازمند همــراهی اهالی 

کاورد هستیم تا بر مشکات فائق شویم.

سیدصمدعمادیدهیارکاورد:

فرهنگ،سنگبنایتوسعهاست
حسین احمدی

ادامه از صفحه اول
کید مؤکد و همیشــــگی امــام خامنه ای  کنــــون نیــــز تأ ا
همــــه  در  جوانــــان  پیش آهنگــی  بــــر  )مدظله العالــی( 
ضــــرورت  و  کشــــور  بالندگــــی  و  پیشــــرفت  عرصه هــای 
نیــــروی  تــــوان بالقــــوه و  ایــــن  از  شــــناخت و بهره منــدی 
شگفتی ساز نســــل جــوان می باشد که بارهــا این فرمایش و 

رهنمود مهم از معظم له شــنیده شــده اســت.
حقیقــــت ایــــن اســت کــــه در طــــول دهه های اخیــر 
توانمنــدی  همــــواره جوانــان و حتــــی نوجوانــان کشــــور 
ایجـــاد تحولـی کارسـاز  و قـــدرت خارق العاده خویـش را در 
و راهگشــــا بــــه شایســتگی بــــه اثبــات رســــانده و بــه رخ 

کشیده اند.
واقعیتـــی کـــه دربـــاره نســـل امـــروز جوانانمان وجـود 
دارد، تفاوت هایی اســــت کــــه جوانــــان دهــــه شــصت و 
گــر جوانــان  هفتاد بـــا جوانـان دهـه سـی و چهـــل دارنـد. ا
سال های آغازیــــن انقــــاب، غالبـــا روحیه ای داوطلبانــه 
مختلـــف  درصحنه هــای  حضــــور  بــــرای  خودجــــوش  و 
داشـتند، نسـل جـوان امروز، روحیه ای محتاط تر و درونی تر 

دارد.
بــــه بیانــی دیگــــر بــرای بهره مندی از نیــــروی ســازنده و 
خــــاق نســل جــوان امــروزی، نبایــــد منتظــر آمــدن آن ها 
شــــد بلکــــه بایــد بــه ســــمت آنــــان قــدم برداشــــت و بــا 
فراهــم کــردن شــرایط از جوانــان امــروز دعــوت بــه حضــور 
جامعــــه  درصحنــه و نقش آفرینــی در عرصه های موردنیاز 

کــرد.
کنــــون ســــخن مــا در ایــــن برهــه بــا همــــه بــزرگان،  ا
روســــتای  محتــــرم  مســــئولین  و  ارجمنــــد  معتمدیــن 
عزیزمـان، کاورد همیـن اســـت. حقیقـت تلـخ ایـن اسـت 
کـه بنـا بـه هـر دلیلـی قسـمت قابل توجهی از اسـتعدادها 
و توانمندی های جوانـــان دهـــه پنجـاه ناشـــناخته باقـی 
مانــــد و چه بســا کم کــم بــــا ورود آنــــان بــــه میان ســالی 
فرصـت اسـتفاده و بهره مندی از ایـن جوانـان بـه هدررفته 

اسـت.
چرا کـــه به ندرت ایـــن جوانـــان را بـاور کردیـــم و وجـود 
و حضـــور آنـــان را در بیـــن خودمـان کمتـر جـــدی گرفتیـم 
و تقریبــاً در هیـــچ عرصــه ای ایـــن مهره هــای ارزشـــمند و 
کارساز خـــود را بـــه بـــازی نگرفتیـــم. حتـــی تاشـــی بـــرای 
شـــناخت و ایجـاد ارتبـاط بـا آن ها نکردیـم و ترجیـح دادیـم 
از مــــدار احتیــاط خــارج  در تصمیم گیری های روســـتا نیــز 
نشــــویم و فرصتــــی بــــرای تجربه انــدوزی ایــــن جوانــــان 
فراهــــم نکنیــــم. حـــال بیاییـــم و فرصـــت بهره منــدی از 

را از دسـت ندهیـم. جوانـان امروز 
مبرهــن اســت کــــه شــکافی محســوس مابیــن نسـل 
میان سال و بزرگ سال بـــا نسـل نوجـوان و جـوان در روسـتا 
و البتـــه در مقیـــاس بزرگ تر در جامعـه وجـــود دارد و ایـن 

مسـئله به راحتی قابل مشاهده اسـت.

سرمقاله

علیرضا )امیر( احمدی

جوانانکاوردفرصتاند

پروردگارا! بابت این اشک ها، شکر... بابت ذکر پیاله ی آب... بابت 
خانه ای که رختش این روزها ســیاه اســت و دیوار دیوارش از عُشّــاق 
عالی مقام شما می گوید... بابت نمازهایی که این روزها می بردمان 
گویه هــا، بابت این حالِ بدِ روشــن... بابت چایی  تــا فرُات... بابت وا
کــه این شــب ها قربه الــی الله دم می کنیــم... بابت ضربان ســرکش 
قلبمان وقتی شــیخ و واعظ تا ۶1 هجری مشــایعتمان می کنند... تا 
اسماء مبارک... تا ســیاهه سپاه... تا پریشانی یال ذوالجناح... بابت 
حــب به اهل بیت، شــکر... بابــت چراغ های خامــوش خانه و بابت 
روضــه و منبری که از امان نامه، چیزها یادمان داد. از وفای به عهد. 

از حُر. مشک. خارمغیان. هفتادودو سردار. شام غریبان.
شــکر برای اینکه از رگ گردن به ما نزدیک ترید و توی گوشــمان 
زمزمــه داریــد أنَـَـا الْغَفُــورُ الرَّحِیم و زیارت عاشــورا کــه می خوانیم و 

ابروباران که می شــویم فرشته ها را می فرســتید پای سوگمان... شکر 
که تنها نیســتیم وقتی خیمه های سوخته را شیون می کنیم... تشتِ 
طا و گوشــواره را زار می زنیم... و می رسیم به گهواره ی بی شش ماهه 
و خیمه ی بی عمو و لشــکر بی دین... شــکر که با شــما ســر سفره ی 

غم و آرام نشسته ایم.
بارالها! شکر اندر شکر برای محرمی که امسال پا به خانه هایمان 
گذاشــته و تمام شــهر شــده اســت حسینیه. شــکر اندر شــکر برای 

اربابی که قرن هاست نامش تسای دل است و آب بر آتش.

پینوشت:
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بابت این اشک ها، ش

نذر ارباب
رقیه توسلی
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